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Aims: Rapid technological transformations have induced fundamental changes in urban facades, 
making alignment with local-cultural concepts increasingly challenging. This study aims to 
conduct an interpretive-structural modeling of urban facade components through a framework 
approach based on novel construction technologies, reexamining the theoretical frameworks of 
urban facades. 

Methods: The research employs a mixed-methods approach (quantitative–qualitative). By 
analyzing the theories of prominent scholars, key components and concepts related to urban 
facades and novel construction technologies were extracted, refined, and finalized using the 
Delphi method and expert judgment. Theoretical foundations were drawn from eminent thinkers 
such as Anthony Giddens, Pierre Bourdieu, Manuel Castells, and Martin Heidegger. To analyze 
the interrelationships among components and determine the hierarchical structure, Interpretive 
Structural Modeling (ISM) was applied. The final model is presented in six stratified levels. 

Findings: The analyses indicate that novel construction technologies act as a driving force within 
urban facades, exerting the highest influence among other components. The resulting model 
illustrates a multi-layered structure where novel technology serves as a foundational variable and 
a driving component in the base layers. 

Conclusion: Technology serves as a fundamental component in redefining spatial identity, 
cultural representations, and collective memory of urban facades. Understanding architectural 
history, combined with an assessment of current conditions and the impact of modernity—guided 
by architectural theories—can significantly enhance urban facades. The proposed theoretical 
framework provides an analytical basis for comprehending the relationships between 
construction technology and urban facade components, and for improving the current condition 
of Birjand’s urban facade. 
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سازي ساختاري تفسيري مولفه هاي سيماي شهري با رويکرد تدوين مدل

 هاي نوين ساختفناوري  چارچوب نظري مبتني بر  

 چکیده  اطلاعات مقاله 
 : تحقیق بنیادی  نوع مقاله

-تحولات سريع فناوری، تغییرات بنیاديني در سیمای شهرها ايجاد و همسويي با مفاهیم بومي   اهداف:

های سیمای شهری با  تفسری مؤلفه-فرهنگي را دشوار کرده است. اين مقاله با هدف مدلسازی ساختاری

 .پردازدهای نظری سیمای شهری ميهای نوين ساخت، به بازانديشي چارچوبرويکرد فناوری

گیری از تحلیل نظريات انديشمندان،  کیفي( است و با بهره-شناسي پژوهش ترکیبي )کميروشها:  روش

های نوين ،استخراج و سپس با استفاده از  ها و مفاهیم کلیدی مرتبط با سیمای شهری و فناوریمؤلفه

ها پالايش و نهايي گرديد. نظريات صاحب نظراني همچون آنتوني گیدنز،  روش دلفي و نظر خبرگان، مؤلفه

ها  پیر بورديو، مانوئل کاستلز و هايدگر به عنوان مبنای تحلیل قرار گرفته و برای تحلیل روابط بین مؤلفه

  در نهايت  استفاده شده و   (ISM) تفسری -مراتبي، از روش مدلسازی ساختاریو تعیین ساختار سلسله

 سطح لايه بندی شده، ارائه گرديده است.  6مدل در 

نشان ميها:  یافته ها  فناوریتحلیل  و  های  دهد  داشته  پیشران  نقش  نوين ساخت در سیمای شهری 

ها دارا هستند. مدل حاصل بیانگر ساختاری چندسطحي است که  بیشترين نفوذ را در میان ساير مؤلفه

 .های پايه قرار داردبه صورت متغیری بنیادی و مولفه پیشران در لايه  فناوری نوين

مولفه  فناوریگیری:  نتیجه عنوان  بازنماييبه  فضايي،  هويت  بازتعريف  در  بنیادين  و ای  فرهنگي  های 

شناسي وضعیت  حافظه جمعي سیمای شهری نقش کلیدی دارد و شناخت تاريخچه معماری پس از آسیب

تواند  موجود و تحلیل تأثیر مدرنیته با  کمک از نظريات معماری ، در کنار چارچوب نظری ارائه شده، مي

تواند مبنای تحلیلي برای فهم روابط  شده ميچارچوب نظری ارائه  در بهبود سیمای شهرها مؤثر باشد.

های سیمای شهری و بهبود وضعیت کنوني سیمای بیرجند مورد استفاده  میان فناوری ساخت و مؤلفه

 قرار گیرد.

،  (ISM)های نوين، فناوری ساخت، مدلسازی ساختاری تفسیری  سیمای شهری، فناوری    :گانواژ  کلید

 چارچوب نظری 

 نویسندگان 
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 2*رضا میرزايي 

 3محسن وفامهر 

 4سیدمسلم سیدالحسیني
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   مقدمه 
تنها دانش، ابزار  هاي نوين در طراحي شهري نه  يورود فناور

هويت   چون  مفاهيمي  بر  بلکه  نموده،  متحول  را  مصالح  و 

فضايي، حافظه جمعي، بازنمايي فرهنگي و ادراک شهروندان  

از فضا نيز تأثيرگذار بوده است.سيماي شهري مفهومي ميان  

اجتماعي، روان  رشته   ابعاد کالبدي،  و    ناختيشاي است که 

مي   دربر  را  قابلفناورانه  بخش  حال،  اين  با  از گيرد  توجهي 

صورت منفک و بدون تبيين روابط  ها، اين ابعاد را بهپژوهش

زمان  اند. غفلت از تحليل همها بررسي کردهساختاري ميان آن

ويژه در بستر شتاب فزاينده تحولات فناورانه، ها، بهاين مؤلفه 

چالش بروز  دربه  خوانايي    هايي  و  هويت  معنا،  بازتوليد 

سيماهاي شهري معاصر انجاميده است. تنها در پرتو تحليل  

توان هماهنگي  شناختي و فلسفه فناوري است که مي جامعه 

لازم ميان اين ابعاد را ايجاد کرد؛ امري که غفلت از آن در دهه  

هاي فرهنگي، اقليمي و هويتي    هاي اخير سبب بروز چالش

پردازاني چون [ . نظريه  1و شهرسازي شده است. ]  يدر معمار

)ساخت   گيدنز  منش(،  آنتوني  و  )ميدان  بورديو  پير  يابي(، 

شبکه )جامعه  کاستلز  )فلسفه    مانوئل  هايدگر  مارتين  و  اي( 

تکنولوژي( با تأکيد بر پيوند ميان ساختارهاي اجتماعي، کنش  

عميق  تبيين  امکان  معنا،  و  فناوري  ازانساني،  سيماي   تري 

به  عرصه شهري  اجتماعيعنوان    فراهم   را  فرهنگي–اي 

  مدل  يک  فقدان  ها،پژوهش  کثرت  رغمعلي.  اندساخته 

  مبنا،   همين  بر.  پابرجاست  همچنان  يارتصميم  مراتبيسلسله 

 تفسيري–ساختاري  مدلسازي  از  گيري  بهره  با  حاضر  پژوهش 

(ISM) نظام تحليل  فناوريبه  ميان  روابط  نوين    مند  هاي 

مؤلفه اجتماعي  ساخت،    کالبدي  ابعاد   و  فرهنگي – هاي 

 هويت   و  کيفيت  بهبود  براي  معمارانه  چارچوبي  و  پرداخته

 .کند مي  پيشنهاد معاصر شهرهاي سيماي

  نظري مباني
ايست؛ نگاهي  رشته  سيماي شهري نيازمند نگاهي ميان    درک

تحولات  و  اجتماعي  سازوکارهاي  کالبدي،  عناصر  ميان  که 

اي معنادار برقرار کند. »سيماي شهر« صرفاً تکنولوژيک رابطه  

بلکه ابعاد ذهني، ادراکي و فرهنگي را   ست،يعناصر فيزيکي ن

مي دربر  ورنيز  با  امروزه  که  ابعادي  گسسته   ود گيرد؛  افسار 

فناوري کمرنگ شده است. از اين منظر، تحليل سيماي شهري  

گيري آن، بدون توجه به بسترهاي اجتماعي و فناورانه شکل

يابي آنتوني  گرا خواهد بود.نظريه ساخت  تحليلي ناقص و تقليل

مهم از  و  گيدنز  ساختار  تعامل  که  است  رويکردهايي  ترين 

تو فضاهاي شهري  در  را  با طرح  مي    ضيحعامليت  او  دهد.  

شدن«، به جريان فعال زندگي اجتماعي و  مفهوم »ساختاري  

کند.    نقش دوگانه ساختار و کنشگر در بازتوليد فضا تأکيد مي

عنوان  [ اين ديدگاه امکان فهم پويايي سيماي شهري را به 2]

کنش و  برآيند  نهادي  ساختارهاي  چارچوب  در  انساني  هاي 

مي فراهم  با  سازد فناورانه  بورديو  پير  رويکرد،  اين  امتداد  .در 

نشان مي و »منش«  ادراک شهر   مفاهيم »ميدان«  دهد که 

-هاي فرهنگي محصول جايگاه آن در ميدان اجتماعي و منش  

[ است.  کنشگران  لايه3تاريخي  به  توجه  نگاه،  اين  هاي  [ 

عادت و  قدرت، سرمايه  را در خوانش سيماي  وارهناپيداي  ها 

برجست  طرح مي  هشهري  با  کاستلز  مانوئل  کند.همچنين 

شبکه   گره  »جامعه  را  شهر  شبکه  اي«،  در  جهاني  اي  هاي 

مي سرمايه  و  مکان  اطلاعات  »فضاي  ميان  او  و  بيند.  ها« 

گذارد؛ نخست مبتني بر مجاورت  ها« تمايز مي  »فضاي جريان  

هاي    زمان از راه دور که فناوري  فيزيکي و دوم بر تعاملات هم

ساخته   يجيتالد ممکن  را  ]آن  نقش  4اند  تمايز،  اين   ]

هاي نوين را در بازتعريف منطق سازمان فضايي شهرها  فناوري

سازد. از سوي ديگر،  و دگرگوني تجربه زيسته فضا آشکار مي

فناور پديدارشناسانه،  نگاهي  با  نمي    يهايدگر  ابزار  صرفاً  را 

بدين    شمارد؛ اي از آشکار شدن هستي مي  داند، بلکه شيوه  

تنها ساختار کالبدي شهر بلکه  هاي نوين نه  معنا که فناوري  

سازند. اين رويکرد،  نسبت انسان با فضا و زمان را دگرگون مي  

عميقزمينه  پيامدهاي  فهم  براي  نظري  در  اي  فناوري  تر 

 .آوردسيماي شهري، فراتر از کارکردهاي صرفاً فني، فراهم مي

   وهش پژ پيشينه
هاي گذشته عمدتاً  مربوط به سيماي شهري در دهه    مطالعات

اند.  بر ابعاد زيباشناختي، کالبدي و هويتي شهري تمرکز داشته 

( لينچ  اهميت عناصر  1960کوين  با نظريه »تصوير شهر«،   )

دهي ادراک شهروندان بصري و ساختاري شهري را در شکل

، در حالي که مانوئل کاستلز ) نظريه    با(  1996تبيين کرده 

شبکه  جريان»جامعه  و  فناوري  که  داده  نشان  هاي  اي«، 

تعيين نقش  تجربه  کنندهاطلاعاتي  و  فضايي  سازمان  در  اي 

پژوهش اغلب  مطالعات،  اين  وجود  با  دارند.  شهر  ها،  زيسته 

کردهتحليل محدود  کالبدي  سطح  به  را  خود  نقش    هاي  و 
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بومي   هايدر بازتعريف هويت و سيماي شهري در بسترفناوري

دهد  هاي داخلي نيز نشان ميکمتر بررسي شده است. پژوهش

که گرچه برخي مطالعات به اهميت فناوري در دگرگوني فرم  

کرده اشاره  براي شهري  منسجمي  تحليلي  چارچوب  اما  اند، 

سلسله ساختار  مؤلفه فهم  ارائه مراتبي  فناوري  و  سيما  هاي 

پژوهش اين  از  بسياري  و  ذهنشده  ابعاد  و    ني،ها  ادراکي 

اند و بيشتر بر مشاهده  فرهنگي سيماي شهري را ناديده گرفته 

داشته  تمرکز  کالبدي  عناصر  بررسي  و  به بصري  توجه  اند.با 

بهرهکاستي با  حاضر  پژوهش  فوق،  روش هاي  از  گيري 

( و مشارکت خبرگان، به  ISMتفسيري )-مدلسازي ساختاري

نظام فناوريتحليل  ميان  روابط  نومند  و    ينهاي  ساخت 

اجتماعي مؤلفه  شهري  -هاي  سيماي  کالبدي  و  فرهنگي 

در اين پژوهش، کشف روابط علّي    ISMپرداخته است. هدف  

مؤلفه  وزنميان  نه  امکان  هاست،  رويکرد  اين  آماري.  دهي 

مؤلفه سطح شناسايي  تعيين  کليدي،  آنهاي  و  بندي  ها 

  ي آورد و شکاف پژوهشاستخراج روابط ساختاري را فراهم مي

کند. بنابراين، پژوهش حاضر با ترکيب تحليل  موجود را پر مي

چارچوبي   خبرگان،  نظر  و  پيشين  مطالعات  بررسي  نظري، 

 علمي،  اصول  رعايت  ضمن  که  کندمي  ارائه  پژوهشي–تحليلي

 روشن   نيز  را  شهري  سيماي  طراحي  در  گيريتصميم   مسير

  ها   آن  نقش   و  نظري  منابع  ترين  مهم  ، 1  جدول   در.  سازدمي

 ( 1اند. )جدول گيري رويکرد مقاله معرفي شده در شکل

 مواد و روش ها  

 تصوير پژوهش 

دال   چهار  بر  مبتني  اوليه  مفهومي  ساختار  پژوهش،  اين  در 

فناوري   شهري،  سيماي  شامل  ساخت،  اصلي  نوين  هاي 

اقليمي تنظيم شده  -چارچوب نظري تلفيقي و زمينه فرهنگي

هايي عميق و چند لايه پيوند خورده ها با مدلول    و هر دال

هاي معماري،  پردازان کليدي در حوزه  اند که از تحليل نظريه  

جامعه و  فناوري  شده    فلسفه  استخراج  دياگرام شناسي    اند. 

 (1)نمودار 

 

 . پيشينه پژوهش1جدول  
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 . تصوير پژوهش 1نمودار  

به رابطه   بلکه  نيستند،  تعاريف نظري  اين مدل، صرفاً  ها در 

هاي تحليلي براي توسعه مدل ساختاري پژوهش  عنوان بنيان  

مي   نقش  در ايفاي  مؤلفه  هر  نقش  شناسايي  امکان  و  کنند 

هاي نوين در اين  دهي سيماي شهري و جايگاه فناوريشکل

را فراهم مي ارائه ساختار  بر  اين مدل مفهومي، علاوه  آورند. 

ها  بندي مؤلفهچارچوب تحليلي، مبنايي براي استخراج سطح 

روش   سلسله   ISMدر  روابط  تعيين  آنو  فراهم  مراتبي  ها 

 کند. مي

پژوهش ترکيبي از روش    اين رويکرد:    فرآيند انجام پژوهش

هاي کيفي و کمي است و از طرح مسئله و تدوين چارچوب 

بر   تمرکز  و  نظري  منابع  محتواي  تحليل  با  و  آغاز  مفهومي 

  پردازان منتخب ادامه يافت. مفاهيم کليدي به انديشه نظريه  

سازي شدند. سپس  و مدل  بنديصورت منظم استخراج ،دسته  

بهره  داده   با  مفهومي  ساختاريهاي  مدلسازي  از  -گيري 

سطح (ISM) تفسيري و  مؤلفه  تحليل  روابط  بندي  و  ها 

آن سلسله  بررسي مراتبي  از  فرايند  اين  گرديد.  مشخص  ها 

ها تا طراحي مدل ساختاري را شامل و زمينه ترسيم    نظريه 

هاي پژوهش را فراهم ساخت. ) نمودار روابط علي ميان مؤلفه  

2) 
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 . فرآيند انجام پژوهش 2نمودار  

 

 مدل مفهومي پژوهش

، (ISM) تفسيري -مدل پژوهش، حاصل مدلسازي ساختاري

ابعاد شناختي  هاي مؤثر بر    مراتبي از مؤلفهاي سلسله  شبکه  

نظريات فناوري نوين در معماري شهري استاين مدل با تمايز  

پيشران   ساختاري  ميان  پذيرها،  اثر  و  مياني  متغيرهاي  ها، 

و   هويت  خوانايي،  با  فناوري  رابطه  تحليل  براي  منسجم 

مي فراهم  سيما  فرهنگي  چارچوب،    بازنمايي  اين  در  آورد. 

هاي اصلي تحول در فرم و    عنوان محرکهاي نوين به  فناوري

ها با زمينه فرهنگي و    ادراک فضايي معرفي شده و تعامل آن

پردازاني چون بورديو،   ساختار اجتماعي بر پايه ديدگاه نظريه 

نمودار   شود. نمودار نهايي. کاستلز، فلامکي و گيدنز تبيين مي  

، چکيده کل فرايند تحليلي مقاله است که خروجي آن را   3

 کند.   ي نظري براي مطالعات شهري عرضه ميصورت مدلبه

 ها يافته 

اجتماعي و  شهر، پديده اي فراتر ازکالبد ظاهري است. ابعاد  

هاي   ريزي  دربرنامه  پنهان  ابعاد  عنوان  به  شهر  هر  فرهنگي 

و   غيرکالبدي  ماهيت  دليل  به  که  روند  مي  به شمار  شهري 

دشواري شناخت و درک،همواره درعرصه هاي نظريه پردازي 

هاي پژوهش  [ يافته5].و عملي مورد کم توجهي واقع شده اند

مي نشان  بيحاضر  که  بهدهد  ابعاد،  اين  به  در  توجهي  ويژه 

ساختار   ميان  گسست  موجب  فناورانه،  تحولات  با  مواجهه 

فرهنگي سيماي شهري شده است.  –کالبدي و معاني اجتماعي

کيفي  -اين پژوهش با هدف کاربردي و رويکرد تلفيقي کمي

انجام شده است. در گام نخست، با استفاده از تحليل محتواي 

جهت   جامعهکيفي  شهرسازي،  معماري،  نظري  منابع   دار، 

مؤلفه تا  شد  بررسي  فناوري  فلسفه  و  کليدي    شناسي  هاي 

نتايج اين مرحله نشان داد که   سيماي شهري استخراج گردد.

فرهنگي،  مؤلفه  و  اجتماعي  با عوامل  تعامل  هاي فناورانه، در 

گيري و بازتوليد سيماي شهري اي در شکلکنندهنقش تعيين

هاي استخراج دهي مؤلفه کنند و سپس براي سازمان ايفا مي

- ها از روش مدلسازي ساختاريشده و تبيين روابط ميان آن 

سطح (ISM) تفسيري  با  روش  اين  شد.  بندي    استفاده 

ها، متغيرهاي اثرگذار و    متغيرها و ترسيم روابط علي ميان آن 

پايه نظر خبرگان شناسايي کرد. فرايند  ISM اثرپذير را بر 

پرسش   طراحي  ديدگاه  نامه  شامل  گردآوري  باز،  هاي 

و تبديل آن به ماتريس   SSIM متخصصان، تدوين ماتريس

دسترسي بود که در نهايت مدل ساختاري ترسيم شد. براي 

نظر خبرگان   بر  مبتني  ارزيابي محتوايي  از  نيز  اعتبارسنجي 

بندي متغيرها،  با سطح ISMخروجي مدل  .استفاده گرديد
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مؤلفه  برخي  که  داد  و نشان  بوده  پيشران  نقش  داراي  ها 

دارند، در   ابعاد سيماي شهري  بر ساير  بيشتري  تأثيرگذاري 

بالاتر   بوده و در سطوح  اثرپذير  حالي که برخي ديگر عمدتاً 

مي قرار  سلسلهساختار  الگوي  اين  آن  گيرند.  بيانگر  مراتبي 

فناوري  که  بهاست  صرفاً  نه  ساخت،  نوين  ابزار هاي  عنوان 

عنوان متغيرهاي ساختاري، بر سازمان فضايي،  اجرايي، بلکه به

اثرگذارند.   شهري  سيماي  فرهنگي  معاني  و  ادراکي  کيفيت 

مند پيوند  ترسيم روابط عليّ ميان متغيرها، امکان درک نظام

و   ساخته  فراهم  را  فناورانه  و  اجتماعي  کالبدي،  ابعاد  ميان 

نظريه انتقادي  تحليل  چارچوب  ها زمينه  در  را  مرتبط  ي 

هاي مرتبط  در ادامه، نظريه    کند. هاي پژوهش مهيا مييافته

 شوند. مرور مي 

 نظريه پردازان خارجي 

نظريه1 ساختار  .  اجتماعي، - هاي  بسترهاي  در  کنش 

فناورانه:   و  ساختارهاي  رواني  ميان  ارتباط  تحليل  در 

گيري  هاي نوين، بهره    هاي فردي و فناوري   اجتماعي، کنش

نظريه   نظري  چارچوب  گيدنز  از  آنتوني  چون  پردازاني 

(Anthony Giddens( پير بورديو ،)Pierre Bourdieu )

 ( کاستلز  مانوئل  تبيين  Manuel Castellsو  امکان   )

مي   فراهم  را  شهري  سيماي  آنتوني  چندلايه  سازد.نخست، 

ساخت   نظريه  قالب  در  )گيدنز   Structurationيابي 

Theory  بر رابطه دوسويه و همزمان ميان ساختار و کنش )

همچون   _ کند. از ديدگاه وي، ساختارهاي اجتماعي  تأکيد مي  

تنها  نه  _ ضوابط شهرسازي، الگوهاي معماري و قواعد نهادي 

محدود کننده کنش نيستند، بلکه در فرآيند بازتوليد اجتماعي  

 شوند.   توسط کنشگران بازآفريني مي

هاي نوين ساخت بر سيماي اين نگاه، در تحليل تأثير فناوري  

شهري، واجد اهميت اساسي است؛ زيرا فناوري نه امري صرفاً  

بازتوليد ساختار محسوب مي از چرخه  بلکه بخشي   بيروني، 

 [. گيدنز همچنين مدرنيته را با مفاهيمي چون »فاصله6شود ]

زمان و  _ گيري  بستر«  از  گسست  »سازوکارهاي  مکان«، 

 [. 7دهد ] »بازانديشي مستمر دانش« توضيح مي

 

 
 مدل مفهومي پژوهش . 3نمودار 
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تواند به گسست   در بستر سيماي شهري ايران، اين فرآيند مي

سنتي، شکل   الگوهاي  فرماز  تضعيف    گيري  و  ناپايدار  هاي 

پيوستگي هويتي بينجامد، مگر آنکه سازوکاري بازانديشانه در  

طراحي لحاظ شود.در ادامه، پير بورديو با طرح مفاهيم ميدان 

(Field( هابييتوس  و   )Habitus  چارچوبي  ،)

هاي معماري    گيري فرم   فرهنگي براي فهم شکل_ اجتماعي

مي   بورديو، کنش  ارائه  نظر  از  درون دهد.  در  معماري  هاي 

گيرند و تحت تأثير انواع سرمايه  هاي قدرت شکل مي ميدان 

)اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي( قرار دارند. بنابراين، سيماي  

شهري صرفاً يک نمود کالبدي نيست، بلکه بازتابي از توزيع 

[ است  جامعه  در  قدرت  مناسبات  و  مفهوم  8سرمايه   .]

از گرايشهابيتوس به شده، رابطه   هاي دروني  عنوان نظامي 

يا   با هويت شهري، سبک زندگي و نحوه پذيرش  مستقيمي 

هاي  هاي نوين دارد. هنگامي که فرم  مقاومت در برابر فناوري  

فر هابيتوس  با  معماري  باشند،  نوين  ناسازگار  جامعه  هنگي 

آيد. همچنين، بورديو با طرح  نوعي گسست هويتي پديد مي  

دهد  ( نشان مي  Symbolic Powerمفهوم قدرت نمادين )

توانند ابزار بازتوليد سلطه يا تثبيت هاي معماري مي  که فرم  

[ باشند  مسلط  بدين  9ذائقه  نه [.  سيما  در  فناوري  ترتيب، 

سطح   است.در  اجتماعي  و  نمادين  بار  واجد  بلکه  خنثي، 

 Networkاي )تر، مانوئل کاستلز با نظريه جامعه شبکه  کلان

Society  را شهرها  فضايي  سازمان  در  ساختاري  تحولي   ،)

 Spaceها )دهد. او با طرح مفهوم فضاي جريان توضيح مي 

of Flowsمي بيان  سازمان    (  اطلاعات،  عصر  در  که  کند 

يافتگي فضا بيش از آنکه مبتني بر مجاورت جغرافيايي باشد،  

شبکه   مبناي  مي  بر  شکل  ارتباطي  و  اطلاعاتي  گيرد  هاي 

نيست،  10] ايستا  فرمي  اطلاعات  منظر، شهر عصر  اين  از   .]

ها و ارتباطات،  بلکه فرآيندي پوياست که در آن جريان داده  

تعيين مي   را  پارادايمي مي  ساختار فضايي  اين تغيير  کنند. 

هاي تنش ميان الگوهاي سنتي معماري و  تواند يکي از ريشه 

هاي نوين در سيماي شهري ايران باشد. کاستلز ظهور فناوري  

داند؛  اي را گسستي تاريخي از جامعه صنعتي مي  جامعه شبکه  

ت و هويت در بستر گسستي که پيامد آن بازتعريف فضا، قدر

است ] تلفيق ديدگاه10فناوري  اساس،  اين  هاي گيدنز    [.بر 

)تعامل ساختار و کنش(، بورديو )ميدان، هابيتوس و سرمايه( 

شبکه   )جامعه  کاستلز  جريان  و  فضاي  و  چارچوبي  اي  ها(، 

هاي نوين ساخت بر   تحليلي براي فهم چگونگي تأثير فناوري

 آورد. سيماي شهري فراهم مي 

در تبيين نسبت ميان  . نظريه هاي فناوري نوين ساخت:  2

هاي نوين ساخت و ادراک، رفتار و زيست انساني در  فناوري  

 Maxهاي ماکس ورتايمر )نشيني ديدگاه    بستر شهري، هم

Wertheimer  روان در  لوين (  کورت  گشتالت،  شناسي 

(Kurt Lewin( در نظريه ميدان، مارتين هايدگر )Martin 

Heidegger  در پديدارشناسي هستي و سکونت و فيليپ )

( موقعيت  Philip Zimbardoزيمباردو  نقش  تحليل  در   )

هاي ساختاري، چارچوبي چندلايه براي فهم اثرات فناوري بر  

آورد.از منظر ماکس ورتايمر و نظريه  سيماي شهري فراهم مي  

نگر دارد و »کل، چيزي   گشتالت، ادراک انسان ماهيتي کل

[ اجزاست«  مجموع  از  و 11فراتر  شهر  چارچوب،  اين  در   .]

صورت اجزاي منفصل، بلکه به شکل عناصر فناورانه آن نه به  

شوند. بنابراين ورود  يک ساختار منسجم و معنادار تجربه مي  

تنها در سطح  فناوري   به سيماي شهري،  نوين ساخت  هاي 

يابد، بلکه در سطح ادراک کلي شهروندان تکنيکي معنا نمي  

به تأثيرگذار است؛  انسجام بصري  اي که  گونه  از فرم، فضا و 

ن مي  هرگونه  کالبدي  را اهماهنگي  فضايي  ادراک  کل  تواند 

مخدوش سازد.اين فهم ادراکي، در پيوند با ديدگاه کورت لوين 

شود. لوين رفتار را تابعي از فرد و    و نظريه ميدان تکميل مي

) محيط مي   و  B=f(P,E)داند  انسان  ميان  پويا  تعامل  بر  و   )

هاي  [. بر اين اساس، فناوري  12بستر پيراموني تأکيد دارد ]

از  بخشي  بلکه  نيستند،  خنثي  ابزارهاي  صرفاً  ساخت  نوين 

اجتماعي   کنش  بر  تأثيرگذار  شهريِ »ميدان«  سيماي  اند. 

تواند الگوهاي رفتاري، احساس تعلق يا    متأثر از فناوري، مي

دهي کند؛ زيرا رفتار شهروندان حتي انفعال اجتماعي را جهت  

گيرد، بلکه محصول تعامل با سازمان فضايي  در خلأ شکل نمي  

تر، مارتين هايدگر در  و کالبدي شهر است.در سطحي عميق  

تأملات پديدار شناسانه خود، به نسبت »ساختن« و »سکونت« 

انديشيدن«    مي سکونت،  »ساختن،  مقاله  در  او  پردازد. 

(Building, Dwelling, Thinking شيوه را  سکونت   ،)

کند که  داند و تصريح مي  بنيادين بودن انسان در جهان مي  

توانيم بسازيم که قادر به سکونت باشيم«  »ما تنها زماني مي  

برپايي سازه فيزيکي  13] از ديدگاه هايدگر، ساختن صرفاً   .]

فراهم بلکه  انساني  نيست،  اصيل  زيستن  براي  بستري  کردن 
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ترتيب، فناوري نوين ساخت ،زماني واجد معناست  است. بدين  

گزيني معنادار را تقويت کند، نه آنکه انسان  که امکان سکونت  

هايي فاقد پيوند وجودي با زمينه قرار دهد.    را در ميان سازه

يابد و  در غير اين صورت، شهر به کالبدي تکنيکي تقليل مي  

مي   تضعيف  جهان«  در  »بودن  ميان  تجربه  پيوند  شود.اين 

ساختار کالبدي و رفتار انساني، در مطالعات فيليپ زيمباردو  

هاي   نيز قابل مشاهده است. زيمباردو با تحليل نقش موقعيت

ساختاري و نتايج آزمايش زندان استنفورد نشان داد که شرايط  

مي   محيط  سازماني  و  به فيزيکي  را  افراد  رفتار  طور  توانند 

[. در بستر شهري، فضاهاي  14بندي کنند ]معناداري قالب  

توانند احساس ازخود بيگانگي،  فاقد هويت، نظم يا خوانايي مي  

از اين منظر،  انفعال يا حتي خشونت پنهان را تقويت کنند. 

اگر بدون توجه به ابعاد ادراکي و هويتي به   هاي نوين فناوري

هايي بينجامند که رفتار    به توليد موقعيتمي توانند  کار روند،  

هاي فرهنگي هدايت  اجتماعي را در جهتي ناهمسو با ارزش  

ديدگاه تحليل  کل    کند.  )ادراک  ورتايمر  لوين  هاي  نگر(، 

وجودي  معناي  و  )سکونت  هايدگر  محيط(،  و  فرد  )تعامل 

ساختن( و زيمباردو )تأثير موقعيت ساختاري بر رفتار(، نشان  

اي  دهد که فناوري نوين ساخت در سيماي شهري، پديده  مي  

صرفاً فني نيست؛ بلکه عاملي ادراکي، رفتاري و وجودي است 

 تواند کيفيت تجربه زيستن شهري را بازتعريف کند.  که مي 

نظريه3 فناوري.  مخالف  رويکردهاي  نوين:  هاي  برابر  در 

شناختي، فلسفي و  هاي روان    اي از ديدگاهفناورانه، مجموعه  

هاي نوين  واسطه فناوري  اجتماعي، نسبت به پيامدهاي بي  

نشيني  اند. هم  در بستر شهري رويکردي انتقادي اتخاذ کرده  

اسکينر، شارل  آبراهام مازلو، بي.اف.  لئون فستينگر،  نظريات 

بودلر، جان لانگ، رابرت هيلبرونر و کارل مارکس امکان تحليل  

در   فناورانه  تحولات  به  جامعه  و  انسان  واکنش  چندسطحيِ 

فراهم مي را  و   سيماي شهري  لئون فستينگر  منظر  سازد.از 

نظريه ناهماهنگي شناختي، انسان همواره در پي انسجام ميان  

هاي زيسته خويش است و هرگونه  ها و تجربه    باورها، نگرش

ميت ايجاد  رواني  تنش  اين سطوح،  ميان  ]  عارض  [.  15کند 

هاي نوين ساخت، زماني که با هويت فرهنگي و   ورود فناوري

مي نباشد،  همخوان  شهر  از  شهروندان  ذهني  تواند    تصوير 

ناهماهنگي   سازگاري  چنين  به  يا  نتيجه  در  برانگيزد؛  را  اي 

مي   چارچوب،  تدريجي  اين  اجتماعي.  مقاومت  به  يا  انجامد 

واکنش   فهم  براي  تحليلي  به ابزاري  نسبت  شناختي  هاي 

مي    دگرگوني محسوب  شهر  کالبدي  سطح  هاي  شود.اين 

گرايانه آبراهام مازلو و سلسله  شناختي، در پيوند با نگاه انسان

کند که تحقق شود. مازلو تأکيد مي  مراتب نيازها تکميل مي  

ن نيازهاي پايه است  سطوح عالي نيازهاي انساني، مستلزم تأمي

شهري  16] سيماي  در  زماني  نوين  فناوري  معنا،  اين  در   .]

شود که پيش از نمايش تکنيکي، امنيت،    ارزشمند تلقي مي

ترتيب،  آسايش، تعلق و احترام را در فضا تقويت کند. بدين  

  کيفيت کالبدي شهر تنها در صورتي به خودشکوفايي و هويت

راستا  شود که با ساختار نيازهاي انساني هم  مندي منجر مي  

 (. 1باشد )شکل 

شرطي   نظريه  و  اسکينر  بي.اف.  رفتارگرايانه  منظر  سازي از 

شکل   در  مصنوع  محيط  نيز  تعيين  عامل  نقش  رفتار  دهي 

[ دارد  فرم  17کننده  به  [.  فضايي  سازمان  و  نماها  مثابه  ها، 

يا تضعيف  محرک   تقويت  را  رفتاري  الگوهاي  هاي محيطي، 

هاي نوين ساخت، در صورتي واجد  کنند. بنابراين فناوري  مي  

اند که بتوانند پيامد هاي رفتاري مطلوبي چون احساس ارزش  

امنيت، تعامل اجتماعي و مشارکت مدني را تقويت نمايند، نه  

هاي بصري تکنيکي محدود شوند.در  آنکه صرفاً به توليد جلوه  

فرهنگي مفهوم _ سطح  تبيين  در  بودلر  شارل  زيباشناختي، 

[.  18داند ]گذرا و امر ابدي مي    اي از امرمدرنيته، آن را آميزه  

مي   هشدار  نگاه،  از اين  گسست  به  نبايد  فناوري  که  دهد 

گذشته بينجامد، بلکه بايد امکان »بازخواني« سنت را در قالبي  

تجربه آورد.  فراهم  ژرژ   معاصر  فرهنگي  مرکز  نظير  هايي 

پمپيدو که با حمايت جريان مدرنيسم فناورانه شکل گرفت،  

توان فناوري را در بستري فرهنگي ادغام  دهد که مي  نشان مي  

[. در اين معنا،  19آنکه پيوند تاريخي گسسته شود ]کرد، بي  

است که در تداوم حافظه شهري عمل  زماني موجه  نوآوري 

شناسي محيط محور جان لانگ در روان    کند.رويکرد انسان

 سويي تأکيد دارد؛ از ديد او، کيفيت محيطنيز بر همين هم  

شده در گرو انطباق آن با نيازهاي اجتماعي و رواني    ساخته 

[ است  تجربه 20کاربران  خدمت  در  اگر  فناوري  بنابراين   .]

انساني قرار نگيرد، به عاملي بيگانه در سيماي شهر بدل خواهد 

 شد. 
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 با موضوع   تطابق سلسله مراتب هرم مازلو .1شکل 

تر، رابرت هيلبرونر با تأکيد بر پيوند اقتصاد و  در سطح کلان

شود که تحولات فناورانه اجتماعي، يادآور مي _ زمينه تاريخي

[.  21توان جدا از بستر ارزشي و فرهنگي تحليل کرد ] را نمي

مادي مارکس در نظريه ماترياليسم  ، اين نگاه، با تحليل تاريخي

پوشاني دارد؛ جايي که فناوري بخشي از نيروهاي  تاريخي هم  

اقتصادي  توليد تلقي شده و تغيير آن مي   تواند ساختارهاي 

نگاه،   اين  در  سازد.  دگرگون  را  شهري  سيماي  و  اجتماعي 

هايي خنثي، بلکه بازتابي از روابط    معماري و فناوري نه پديده

هاي انتقادي  اند.برآيند اين ديدگاه  توليد و تحولات طبقاتي  

دهد که فناوري نوين ساخت، اگرچه ظرفيت تحول نشان مي 

بي   اما در صورت  دارد،  انسجام شناختي  کالبدي  به  توجهي 

رفتاري   پيامدهاي  )مازلو(،  انساني  نيازهاي  )فستينگر(، 

کاربران   زيسته  تجربه  )بودلر(،  فرهنگي  تداوم  )اسکينر(، 

اقتصادي )هيلبرونر و مارکس(، مي  _ )لانگ( و بستر اجتماعي

سيماي  در  اجتماعي  ناپايداري  و  هويتي  گسست  به  تواند 

 شهري بينجامد.  

در تحليل سازمانيِ فناوري  . نظريه هاي سازماني فناوري:  4

ديدگاه ساخت،  نوين  پيتر    هاي  مستن،  اي.  اسکات  هاي 

اسلوتردايک، جوآن وودوارد، چارلز پرو، جيمز دي. تامپسون و  

کنند که فناوري را نه صرفاً    برونو لاتور چارچوبي فراهم مي

تعيين   عاملي  بلکه  فني،  شکلابزار  در  گيري   کننده 

دانند.در  ساختارهاي نهادي، سازماني و حتي ادراکي شهر مي  

گيري توليد، مستن در نظريه سازماندهي توليد  سطح تصميم  

يا خريد« نشان مي   انتخاب »ساخت  دهد که ساختارهاي  و 

ريسک   تابع  و  سازماني  مهندسي  پيچيدگي  فناورانه،  هاي 

[. اين منطق در مقياس شهري 22اند ]هاي نهادي    محدوديت

ا تعميم  قابل  با  نيز  مواجهه  در  سازمان شهري  يا  شهر  ست: 

زا يا  فناوري نوين ساخت، ناگزير از انتخاب ميان توسعه درون  

سپاري فناوري است؛ تصميمي که پيامدهاي آن مستقيماً برون

هاي شهري اثر مي  بر انسجام نهادي و کيفيت اجراي پروژه  

وودوارد   جوآن  اقتضايي  نگاه  با  سازماني،  رويکرد  گذارد.اين 

دهد که هيچ ساختار ثابتي براي شود. او نشان مي  تکميل مي  

ها کارآمد نيست و تناسب ميان نوع فناوري و    همه فناوري

ساختار سازماني، شرط اثر بخشي است. به بيان ديگر، فناوري  

و   مديريتي  کارهاي  و  ساز  مستلزم  ساخت،  پيچيده  هاي 

فقدان صورت  در  و  هستند  خود  با  متناسب  اين   هماهنگي 

يابد.در  هاي معماري و شهري کاهش مي    انطباق، کارايي پروژه

امتداد اين بحث، جيمز دي. تامپسون با تحليل رابطه فناوري  

قطعيت سازماني، سه گونه فناوري )پيوندي، درپيوندي  و عدم  

دهد    کند و نشان ميپيوسته( را معرفي مي    همو شديداً به  

که هر يک، الگوي متفاوتي از ساختار و کنترل را طلب مي  

  هاي معماري شهري که اغلب در زمره فناوري  کنند. در پروژه

به   »شديداً  مي  هم  هاي  قرار  بالاي  پيوسته«  سطح  گيرند، 

کننده موفقيت ساختاري است.   هماهنگي و تخصص، تعيين

از اين منظر، فناوري نوين ساخت، نه تنها ابزار اجرا، بلکه عامل  

الگوي سازماني پروژه است.در سوي ديگر، چارلز    دهندهشکل  

»تصادف   نظريه  در  ميپرو  تأکيد  عادي«  در    هاي  که  کند 

هاي پيچيده با تعاملات غير خطي، بروز خطا امري    سيستم 

هاي نوين و سيستم  [. ورود فناوري  24ناپذير است ]اجتناب  

يافته به ساختار شهري، سطح پيچيدگي را  هاي خودسازمان  
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افزايش داده و در صورت نبود زير ساخت نهادي و آموزشي،  

تقويت مي  را  يا شکست عملکردي  ناهماهنگي  بروز  احتمال 

مديريت   بلکه  نيست،  نوآوري  صرفاً  مسئله  بنابراين  کند. 

تر با  پيچيدگي است.اين تحليل ساختاري، در سطحي فلسفي  

  يابد؛ جايي که فناوري به  ديدگاه پيتر اسلوتردايک پيوند مي

فضاهاي   بازآفريني  و  انسان  سازي  خود  فرآيند  امتداد  مثابه 

[. در اين چارچوب، فناوري صرفاً  23شود ]زيستي تفسير مي 

جهان« و صورت ابزار توليد نيست، بلکه در باز تعريف »زيست  

بندي هويت فضايي نقش دارد.در نهايت، برونو لاتور با نظريه  

ا_ کنشگر عامل  ميان  مرز  باز  شبکه،  را  انساني  غير  و  نساني 

ها    ها، ساختماندهد که فناوري  کند و نشان مي    تعريف مي

دهي روابط اجتماعي نقش فعال دارند  ها در شکل  و زيرساخت  

[. از اين منظر، فناوري نوين ساخت يک کنشگر در شبکه  25]

مي که  عنصري  است؛  تعاملات    شهري  قدرت،  آرايش  تواند 

اجتماعي و حتي معناهاي فرهنگي را باز تنظيم کند. برآيند  

مي   نشان  سازماني  رويکردهاي  نوين  اين  فناوري  که  دهد 

اي فني نيست، بلکه در پيوندي تنگاتنگ  ساخت، تنها مسئله 

عدم   پيچيدگي سيستم، سطح  ميزان  نهادي،  ساختارهاي  با 

 يابد.  قطعيت، سازماندهي توليد و شبکه کنشگران معنا مي 

فناوري:  5 انتقادي  هاي  نظريه  نظريه  .  حوزه  هاي  در 

( Neil Postmanانتقادي فناوري، رويکردهاي نيل پستمن )

مک مارشال  و  فرهنگ«  و  »رسانه  نظريه  لوهان    در 

(Marshall McLuhan  تأثير بر  رسانه،  نظريه  در   )

تأکيد   انساني  ادراک  و  فرهنگ  بر  فناوري  ساختاري 

 Technopoly: The Surrenderدارند.پستمن در کتاب 

of Culture to Technology  (1992 مفهوم طرح  با   )

کند که در آن فناوري   اي را توصيف مي»تکنوپولي«، جامعه  

ها، معنا و  کننده ارزش    از سطح ابزار فراتر رفته و به تعيين

شود. از منظر او، پذيرش غير ساختارهاي اجتماعي بدل مي  

مي   فناوري  بنيان  انتقادي  تضعيف  به  فرهنگي  تواند  هاي 

تنها امکان انجام امور را فراهم مي  بينجامد؛ زيرا فناوري نه  

به   بلکه  تعيين ميکند،  انجام   تدريج  ارزش  کند چه چيزي 

[ دارد  مک26دادن  نگاه،  همين  امتداد  طرح    [.در  با  لوهان 

مفاهيمي چون »دهکده جهاني« و گزاره مشهور »رسانه همان  

( است«  نشان The medium is the messageپيام   ،)

انتقال  دهد که فناوري  مي   دهنده محتوا هاي ارتباطي صرفاً 

اجتماعي و حتي هويت   ادراک، روابط  بلکه ساختار  نيستند، 

ها نه فقط    کنند. به بيان او، فناوريانساني را باز تعريف مي  

نيز دگرگون مي    کنش را  او  بودن  ماهيت  بلکه  انسان،  هاي 

دهد که فناوري،  [.برآيند اين دو رويکرد نشان مي  27سازند ]

ويژه در مقياس شهري و معماري، واجد نيرويي هنجارساز  به  

تواند به بازتعريف    است و در صورت فقدان رويکرد انتقادي، مي

 هاي فضايي و فرهنگي ختم شود.ارزش  

در رويکرد هاي تکنيکي،  . نظريه هاي تکنيکي فناوري:  6

تمرکز بر شتاب تحول فناوري و پيامد هاي ساختاري آن است. 

کورزويل  ري  نزد  فناوري«  »تکينگي  نظريه  زمينه،  اين  در 

(Ray Kurzweil( و ورنور وينج )Vernor Vinge  و نيز ،)

( مور  گوردون  نزد  مور«  (، Gordon Moore»قانون 

فراهم  چارچوبي   فناوري  نمايي  روند هاي  فهم  براي  تحليلي 

 The Singularityکنند.کورزويل در آثار خود از جمله مي 

Is Near  (2005  و  )The Singularity Is Nearer  

کند  هاي شتابان« استدلال مي  (، با طرح »قانون بازده  2024)

که پيشرفت فناوري ماهيتي نمايي دارد و هر نوآوري، بستر  

بيني مي کند  سازد. وي پيش    هاي بعدي را فراهم ميجهش  

اي موسوم به »تکينگي«، هوش مصنوعي از هوش که در نقطه  

انساني فراتر رفته و مرز ميان انسان و ماشين دگرگون خواهد  

[ مقاله  28شد  در  نيز   The Coming[.وينج 

Technological Singularity  اي مي، تکينگي را لحظه   

هاي هوشمند قادر به خود بهبود بخشي  داند که در آن سامانه

بيني    دهد؛ وضعيتي که پيش  شده و »انفجار هوش« رخ مي 

[. هر دو ديدگاه،  29و کنترل آن براي انسان دشوار خواهد بود ]

اي را متصورند که در آن ادغام انسان و ماشين و تحول آينده  

شود.در سطح    محاسباتي به يک امکان واقعي بدل مي_ زيستي

بار توسط گوردون مور در  زيرساختي، قانون مور که نخستين  

دهد تعداد ترانزيستورهاي مطرح شد، نشان مي    1965سال  

مي   برابر  دو  سال  دو  هر  تقريباً  تراشه  روند،  روي  اين  شود. 

کاهش هزينه   و  توان محاسباتي  نمايي  پي افزايش  را در    ها 

هاي ديجيتال بوده است  داشته و موتور محرک توسعه فناوري  

هاي فيزيکي آينده اين روند را به    [. هرچند محدوديت30]

هايي مانند محاسبات کوانتومي  کشاند، اما نوآوري  چالش مي

توانند استمرار آن را تضمين کنند. اين نظريات نشان مي  مي 

  اي تدريجي، بلکه فرآيندي شتاب  دهند که فناوري نه پديده
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گير و ساختارآفرين است که پيامدهاي آن در عرصه طراحي، 

 ناپذير خواهد بود. ريزي شهري اجتناب ساخت و برنامه 

فناوري:  7 و  آموزش  هاي  نظريه  و .  آموزش  حوزه  در 

(، Seymour Papertهاي سيمور پاپرت )  فناوري، ديدگاه

 Richard( و ريچارد کلارک )Larry Cubanلري کوبين )

E. Clark  سه رويکرد مکمل اما انتقادي نسبت به کاربست )

مي ارائه  ساخت    فناوري  نظريه  چارچوب  در  پاپرت  دهند. 

گرايي، بر يادگيري فعال و تعاملي از طريق فناوري تأکيد دارد  

گيرد که ياد  و معتقد است فهم عميق مفاهيم زماني شکل مي  

اين   باشد.  داشته  مشارکت  تجربه  و  توليد  فرايند  در  گيرنده 

مي   تعامل  رويکرد  به  شهرسازي،  و  معماري  حوزه  در  تواند 

فناوري   با  و شکلخلاق  نوين ساخت  چارچوب   هاي   گيري 

طرح   با  کوبين  مقابل،  شود.در  منجر  پاسخگو  طراحي  هاي 

دهد که پذيرش فناوري  نظريه »مقاومت نهادي«، نشان مي  

رهنگي،  صرفاً تابع دسترسي به ابزار نيست؛ بلکه ساختارهاي ف

برداري مؤثر از آن شوند  توانند مانع بهره  سازماني و نهادي مي  

  [. اين ديدگاه در تحليل موانع فرهنگي پذيرش فناوري 31]

اي دارد.کلارک نيز در نظريه  هاي نوين ساخت اهميت ويژه  

( است«  حامل  صرفاً   Media Are Mere»رسانه 

Vehicles  تنهايي اثر گذار  کند که فناوري به  ( استدلال مي

کارگيري آن نيست، بلکه کيفيت طراحي آموزشي و نحوه به  

]تعيين است  به 32کننده  وابسته  فناوري  تأثير  بنابراين،   .]

شناختي استفاده از آن است. تحليل  چارچوب مفهومي و روش  

اين سه رويکرد ، موکد اين موضوع است که فناوري در حوزه 

امري خودکار و تضمين   نه  انتقال دانش معماري،  آموزش و 

شده، بلکه وابسته به بستر نهادي، فرهنگي و شيوه کاربست 

 آن است. 

نظريه8 فناوري.  جبرگرايي:  هاي  چارچوب نوين:  در 

( هيلبرونر  رابرت  ديدگاه  فناورانه،   Robertجبرگرايي 

Heilbronerتعيين نقش  بر  تحولات   (  در  فناوري  کننده 

به   پاسخي  صرفاً  فناوري  او،  منظر  از  دارد.  تأکيد  تاريخي 

به   تاريخي  خاص  مقاطع  در  بلکه  نيست،  اجتماعي  نيازهاي 

را  اجتماعي  و  اقتصادي  ساختارهاي  مستقل،  نيرويي  مثابه 

ترتيب، تحولات فناورانه مي    کند. بديندهي مي    بازسازمان

سازمان    توانند جهت الگوهاي  و  قدرت  روابط  نهادها،  گيري 

ادغام   و  پذيرش  چارچوب،  اين  در  دهند.  تغيير  را  فضايي 

هاي نوين ساخت در بستر شهري، نه يک تغيير ابزاري، فناوري  

و   کالبدي  ساختارهاي  دگرگوني  براي  بالقوه  عاملي  بلکه 

 شود. اجتماعي شهر تلقي مي 

فناوري:  9 اجتماعي  نظريه ساخت  جبرگرايي  .  مقابل  در 

فناوري اجتماعي  »ساخت  نظريه  که  (SCOT) «فناورانه، 

 Wiebe)و ويبه بيکر   (Trevor Pinch)توسط ترور پينچ  

E. Bijker) بسط يافته، بر نقش تعاملات اجتماعي در شکل  

  گيري فناوري تأکيد دارد. اين رويکرد با طرح مفهوم »انعطاف

ها داراي معناي  دهد که فناوري  پذيري تفسيري« نشان مي  

هاي اجتماعي    شده نيستند، بلکه گروه  تعيينثابت و ازپيش  

برداشت و  نيازها  اساس  بر  تعريف،    مختلف  در  خود،  هاي 

بر اين اساس، .[33] کنندها نقش ايفا مي    طراحي و تثبيت آن 

زني و تعامل ميان  مسير توسعه يک فناوري نتيجه فرآيند چانه  

فناوري   و  معماري  حوزه  در  است.  اجتماعي  هاي  کنشگران 

نوين ساخت، اين ديدگاه بيانگر آن است که پذيرش يا تثبيت 

زمينه  به  وابسته  ساختماني،  تکنيک  فرهنگي،    يک  هاي 

اي است و بدون درک بستر اجتماعي، امکان  اقتصادي و حرفه  

 .سازي آن فراهم نخواهد شدنهادينه 

در سطح رفتاري . نظريه پذيرش و استفاده از فناوري:  10

کاربر محور، مدل براي   و  فناوري« چارچوبي  »پذيرش  هاي 

  هاي فناورانه ارائه مي  تحليل نحوه مواجهه کاربران با نوآوري

( Fred Davisکه توسط فرد ديويس ) TAMدهند. در مدل 

ارائه شد، دو مؤلفه »ادراک از مفيد بودن« و »ادراک از سهولت 

تعيين   فناوري  استفاده«  پذيرش  نهايت  در  و  نگرش  کننده 

[ و  34هستند  کارآمدي  کاربران  اگر  ديگر،  بيان  به   .]

کارگيري    کاربرپسندي يک فناوري را درک کنند، احتمال به

مي افزايش  نظريه    آن  ادامه،  توسط   UTAUTيابد.در  که 

( با  Venkateshونکاتش  را  چارچوب  اين  يافت،  توسعه   )

افزودن عواملي چون انتظار عملکرد، نفوذ اجتماعي و شرايط 

کند. بر اساس اين رويکرد، پذيرش  کننده تکميل مي  تسهيل 

هاي  دهد، بلکه در تعامل ميان ويژگي  فناوري در خلأ رخ نمي  

گيرد. در  سازماني شکل مي  _ ادراکي کاربر و بستر اجتماعي

هاي  کارگيري فناوري  نتيجه، در طراحي فضاهاي شهري و به  

انتظارات و تجربه ادراکي کاربران، شرط  نوين ساخت، درک 

 برداري مؤثر خواهد بود.  افزايش مقبوليت و بهره
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نظريه . نظريه عمل منطقي و رفتار برنامه ريزي شده:  11

( معقول«  فيش  TRA»اقدام  مارتين  توسط  که  بين  ( 

(Martin Fishbein  مطرح شد و سپس در قالب »نظريه )

 Icek( توسط آيزک آجزن )TPBشده« )  ريزيرفتار برنامه  

Ajzen  بسط يافت، به تبيين رابطه ميان نگرش، هنجارهاي )

اين چارچوب، قصد   اجتماعي و قصد رفتاري مي پردازد. در 

انجام يک رفتار تحت تأثير نگرش فرد نسبت به آن رفتار و  

ادراک   اجتماعي  ميفشارهاي  شکل  مدل    شده  در  و  گيرد 

شده بر رفتار« نيز به اين    ، »کنترل ادراکTPBيافته  توسعه  

مي افزوده  در   مجموعه  کاربران  رفتار  اساس،  اين  شود.بر 

هاي نوين ساخت، نتيجه مواجهه با فضاهاي شهري يا فناوري  

ميزان  و  اجتماعي  انتظارات  فردي،  باورهاي  ميان  تعامل 

هاست. بنابراين، طراحي   احساس توانمندي در استفاده از آن

مي   زماني  شهري  شکلفضاهاي  به  رفتارهاي    تواند  گيري 

نگرش   بر  بر کيفيت کالبدي،  بينجامد که علاوه  ها،  مطلوب 

 هنجارها و ادراک کنترلي کاربران نيز اثرگذار باشد. 

  در حوزه يادگيري ديدگاه . نظريه يادگيري در فناوري:  12

( پياژه  ژان  )Jean Piagetهاي  ويگوتسکي  لئو  و   )Lev 

Vygotsky مبناي نظري مهمي براي فهم مواجهه انسان با )

مي   شمار  به  فناوري  و  رشد  محيط  نظريه  در  پياژه  روند. 

حرکتي،  _ شناختي خود، تحول ادراک را در چهار مرحله حسي

کند    عملياتي، عمليات عيني و عمليات صوري تبيين ميپيش  

محيط   با  مستقيم  تعامل  طريق  از  دانش  فعال  ساخت  بر  و 

[ دارد  کالبدي  35تأکيد  عناصر  و  فضا  فهم  اساس،  اين  بر   .]

محور است که در بستر تعامل  شهر، فرآيندي تدريجي و تجربه  

گيرد.در تکميل اين رويکرد، ويگوتسکي  با محيط شکل مي  

اجتماعي نظريه  مفهوم _ در  طرح  با  شناختي،  رشد  فرهنگي 

(، يادگيري را محصول تعاملات  ZPD»منطقه رشد تقريبي« )

داند. در اين چارچوب، محيط  اجتماعي و زمينه فرهنگي مي  

هاي نوين نه صرفاً ابزار، بلکه بستري براي   کالبدي و فناوري

بالقوه کاربران محسوب مي  سازي ظرفيت  فعال     شوند. هاي 

هاي  ترتيب، طراحي فضاهاي شهري مبتني بر فناوري  بدين  

تواند در صورتي مؤثر باشد که با درک مراحل نوين ساخت مي  

 رشد شناختي و بسترهاي اجتماعي کاربران هماهنگ گردد. 

 

گيري مرتبط با    در تحليل فرآيند تصميم. نظريه تصوير: 13

تصوير«  انتخاب فناوري لي روي  هاي نوين ساخت، »نظريه 

دهد    چارچوبي شناختي ارائه مي (Lee Roy Beach)بيچ  

ها، اهداف و برنامه    که بر نقش »تصاوير ذهني« شامل ارزش 

ها را بر  ها تأکيد دارد و گيرندگان گزينه ها در انتخاب گزينه 

خود  ارزشي  نظام  و  ذهني  تصاوير  با  انطباق  ميزان  مبناي 

[. در نتيجه، پذيرش يا رد يک فناوري  36کنند ]ارزيابي مي  

صرفاً تابع کارايي فني نيست، بلکه با همخواني آن با الگوهاي  

فضايي،  _ در بعد اقتصادي.ذهني و اهداف فرهنگي پيوند دارد

هويت    تحليل هومر  ارزش  (Homer Hoyt)هاي  درباره 

هاي  دهد که انتخاب  زمين و الگوهاي توسعه شهري نشان مي  

کالبدي و فناورانه، واجد پيامدهاي اقتصادي ساختاري هستند  

هاي نوين ساخت    گيري درباره فناوري  [. بنابراين، تصميم37]

عنوان کنشي چند لايه دانست که هم در سطح  توان به  را مي  

اقتصادي و هم در سطح ساختارهاي  فضايي شهر  _ شناختي 

 .يابد معنا مي 

هاي  در حوزه روش  . نظريه روش هاي طراحي فناورانه:  14

کالاتراوا   سانتياگو  تلفيقي  رويکرد   Santiago)طراحي، 

Calatrava)   بر ادغام هنر، معماري و مهندسي تأکيد دارد؛

رويکردي که در آن سازه نه صرفاً يک پاسخ فني، بلکه عنصري 

  [ و در تحليل38شود ]گرفته از طبيعت تلقي مي   پويا و الهام

اي و بيان  هاي تکميلي نيز به عنوان پيوندي ميان منطق سازه  

[. اين ديدگاه، کاربرد فناوري را 39هنري معرفي شده است ]

سازه   کارکرد  از  فراتر  هويت  در سطحي  خلق  در  يعني  اي، 

در  .کندبصري و پيوند با زمينه اقليمي و طبيعي، تبيين مي  

مدرنيسم در معماري نزد چارلز امتداد اين نگاه، نظريه پست

با طرح مفهوم »دوگانگي معنا«   (Charles Jencks)جنکس  

معماري   در  فرهنگي  تنوع  پذيرش  و  معنايي  چندلايگي  بر 

[ دارد  ]40تأکيد  طراحي 41[،  در  فناوري  اساس،  اين  بر   .]

  زمان لايهتواند بستري براي بازنمايي هم  شهري معاصر مي  

مدرنيستي  يکنواختي  از  و  باشد  هويت  و  معنا  مختلف  هاي 

فناوري بر  مبتني  طراحي  در  پس  گيرد.  نوين    فاصله  هاي 

زيبايي   بيان  فني،  کيفيت  هويت  ساخت،  بازتاب  و  شناختي 

گونه زمان مورد توجه قرار گيرد؛ به    صورت همفرهنگي بايد به  

مثابه  شده، بلکه به    عنوان عنصر تحميل   اي که فناوري نه به 

 .ابزار تقويت انسجام بصري و معنايي سيماي شهري عمل کند
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 نظريه پردازان داخلي 

نظريه1 فناوري:    .  سازماني  نظريه  هاي  ميان  پردازان در 

داخلي، انديشمنداني بر پيوند ساختار فضايي، فناوري و بستر 

به  _ اجتماعي مکمل  منظر  دو  از  اما  دارند،  تأکيد  فرهنگي 

مي   تجربه    نگرند.موضوع  بر  تکيه  با  معماريان  غلامحسين 

ايراني ايران، اسلامي و گونه-تاريخي معماري  شناسي مسکن 

ويژه در حوزه بر اين باور است که تحولات فناورانه معاصر، به

گيري از اصول فرهنگي و اعتقادي شده  مسکن، موجب فاصله

آورده   پديد  نتيجه، گسستي هويتي در سيماي شهري  و در 

عنوان عامل مستقل [. از اين منظر، فناوري نه به  42است ]

به   بلکه  بايد در چارچوب پيشرفت،  متغيري سازماني  عنوان 

مي و سنت معماري ايران هدايت شود؛ در غير  هاي بوارزش  

و ساز به توليد کالبدي فاقد معنا    اين صورت، فرآيند ساخت

پردازان ديگري  تقليل مي   نگاه، نظريه  اين  امتداد  و در  يابد 

پور در کتاب »طراحي فضاي شهري: نگرشي بر  چون مدني  

فرآيندي اجتماعي و مکاني« طراحي شهري را فرآيندي هم 

دانند که در آن ساختار کالبدي زمان اجتماعي و فضايي مي  

[.  43گيرند ]  صورت متقابل شکل ميو تعاملات اجتماعي به  

هم فرآيندي  را  شهري  طراحي  پورجعفر  زمان  محمدرضا 

مي فضايي  و  و  اجتماعي  کالبدي  ساختار  آن  در  که  داند 

به اجتماعي  ميتعاملات  شکل  متقابل  ]صورت  [بر  44گيرند. 

يابي فناوري در شهر نبايد صرفاً در سطح    ساس، سازماناين ا

ساختارهاي   با  پيوند  در  بايد  و  مانده  باقي  مهندسي  يا  فني 

اين   نظري  چارچوب  شود.  تعريف  هويت  و  معنا  اجتماعي، 

پژوهش، فناوري زماني در سازمان فضايي شهر مشروعيت مي  

تاريخي همخوان باشد و هم در  _ يابد که هم با منطق فرهنگي

 بستر تعاملات اجتماعي معنا پيدا کند. 

در گفتمان انتقادي فناوري  هاي انتقادي فناوري:  . نظريه2

ايران، ديدگاه   بر ضرورت در معماري و شهرسازي  نيز  هايي 

هاي نوين تأکيد دارند.    مند با فناوري   مواجهه آگاهانه و زمينه

پديده   فناوري  چارچوب،  اين  نمي  در  تلقي  خنثي  شود، اي 

فضايي   هويت  تضعيف  يا  بازتوليد  در  اثرگذار  عاملي  بلکه 

و  .است تاريخي  »پيوستگي  مفهوم  بر  تکيه  با  فلامکي 

دار تمايز و ساز صرف و معماري ريشه    فرهنگي«، ميان ساخت

مي   هشدار  و  شده  زمينه  قائل  از  فناوري  گسست  که  دهد 

مي   فرهنگي  و  بياقليمي  به  بينجامد    تواند  فضايي  هويتي 

يابد که در  [. در اين نگاه، فناوري زماني مشروعيت مي  45]

کند عمل  فرهنگي  استمرار  و  تاريخي  حافظه  با  در  .همسو 

مي   نشان  دانشمير  آثار  تحليل  رويکرد،  اين  که  امتداد  دهد 

فناوري در سطحي فراتر از کارکردگرايي صرف و در تعامل با  

برنامه   و  اقليمي  فرهنگي،  مي  زمينه  تعريف  باز  شود محور 

اي، فناوري را    [. تأکيد بر سياليت فضايي و انسجام برنامه46]

  اي براي باز تعريف نسبت انسان و فضا تبديل مي   به واسطه

نادر اردلان نيز با  .اي از پيشرفت تکنيکي  کند، نه صرفاً نشانه

ايراني معماري  معنوي  و  فلسفي  مباني  به  اسلامي،  _ اتکا 

ارتقاي کيفيت زيست و حفظ  پذيرش فناوري را مشروط   به 

[. در اين چارچوب، معماري 47داند ]انسجام معنايي فضا مي  

ريشه   گيري بيبيني فرهنگي تلقي شده و بهره بازتاب جهان 

برآيند اين  .تواند به گسست معنايي تبديل شوداز فناوري مي  

مي  ديدگاه   نشان  داخلي،  ها  انتقادي  رويکرد  در  که  دهد 

پذير است که در صورت فقدان پيوند فناوري عنصري هدايت  

با زمينه تاريخي، فرهنگي و معنايي، به يکنواختي کالبدي و  

مي   منجر  شهري  هويت  اساس،  تضعيف  همين  بر  شود. 

فناوري آگاهانه  بر ساماندهي  پژوهش حاضر،  هاي    چارچوب 

نوين ساخت در راستاي تداوم فرهنگي و تقويت معنا در سيما  

 تأکيد دارد. 

کنش در _ در رويکرد ساختارکنش:  - هاي ساختار. نظريه3

معماري و طراحي شهري، تعامل ميان ساختارهاي کالبدي و  

هاي اجتماعي محور اصلي تحليل است. در اين زمينه، کنش  

خاتمي،  ديدگاه   مهدي  پاکزاد،  جهانشاه  اعتصام،  ايرج  هاي 

فرهاد احمدي، کامران افشار نادري و هادي ميرميران، با وجود  

پيوند متقابل زمينه فرهنگي، ساختار تفاوت   بر  هاي روشي، 

دارند تأکيد  انساني  عامليت  و  است  .فضايي  معتقد  پاکزاد 

ميان   بتواند  که  بود  خواهد  موفق  زماني  شهري  »طراحي 

گذشته، حال و آينده شهر پيوند برقرار کند و با درک صحيح  

از بستر تاريخي و فرهنگي، به خلق فضاهايي با هويت منسجم  

[. در اين نگاه، ساختار کالبدي بدون درک بستر 48بپردازد «]

کارکر فاقد  فرهنگي،  و  ديدگاه  تاريخي  بود.  خواهد  هويتي  د 

کنش« در معماري و طراحي –هاي مرتبط با نظريه »ساختار

شهري توسط استاداني چون خاتمي )که بر پيوند کالبدي و  

مي   تأکيد  شهر  مي  معنايي  نشان  ميان  کنند(  تعامل  دهد 

  کننده در شکلساختار فضايي و کنش اجتماعي عامل تعيين
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شهري است؛ در نتيجه فضا نه تنها محصول فرم  گيري هويت 

زمينه  در  اجتماعي  و  ساختاري  تعاملات  نتيجه  بلکه  منفرد 

هايي مانند اعتصام، بر  ديدگاه    [49شود. ]تاريخي تعريف مي  

گيري فضا  نقش کنش انساني و فرآيندهاي معنايي در شکل  

اي که مباني تاريخي، فرهنگي و اجتماعي  گونه  تأکيد دارند، به  

قرار  فعال  و  پويا  تعامل  يک  در  بايد  معماري  طراحي  در 

زماني  احمدي در تحليل معماري سنتي ايران، بر هم  .گيرند

کند و  هاي فضايي تأکيد مي    ساختار و آيين در تحقق کنش

کنش   تحقق  براي  بستري  را  زمان«  کند  هاي  »ضرباهنگ 

دهد که  [. اين رويکرد نشان مي  50کند ]معنادار معرفي مي  

ساختارهاي   تعامل  نتيجه  بلکه  منفرد،  فرم  محصول  نه  فضا 

افشار نادري با تأکيد بر  .هاي انساني استاجتماعي و کنش  

به ساختار    هندسه  کل،  و  جزء  دهنده  پيوند  عنصر  عنوان 

داند و بر تمايز  کالبدي را زمينه بروز معنا در کنش انساني مي  

کند؛ تمايزي    ميان مسئله پروژه و مسئله معماري تأکيد مي

دهد پاسخ عملکردي، شرط کافي براي تحقق   که نشان مي

نيست فضايي  با  .کيفيت  ميرميران  جريان،  اين  امتداد  در 

لايه مي  بازخواني  تلاش  سنت،  معنايي  مفاهيم  هاي  کند 

بنيادين معماري ايراني را در قالبي معاصر بازآفريني کند »نوع  

کارگيري سنت معمارانه رويکرد ميرميران در بازتعريف و بازبه 

فرهنگ بومي او متفاوت از رويکرد لوکوربوزيه است؛ ميرميران 

لايه به  سنت،  مادي  مظاهر  صرف  بازتعريف  جاي  هاي  به 

مي سنت  فلسفي  و  در  51پردازد«.]معنايي  نيز  اعتصام   ]

مي تأکيد  ميرميران  آثار  مجموعه  با  پيشگفتار  وي  که  کند 

پرهيز   صوري  تقليد  از  ايران،  معماري  سنت  عميق  شناخت 

بنيادين آن را در قالبي معاصر   کرده و تلاش داشته مفاهيم 

به  52ب دهد.]بازتا نه  اين رويکرد، سنت  الگوي  [. در  عنوان 

به   بلکه  مي  صوري،  بازتفسير  معنايي  ساختاري  عنوان 

دهد که در چارچوب   ها نشان ميبندي اين ديدگاه    جمع .شود

کنش، فناوري و ساختار کالبدي زماني واجد معنا مي  _ ساختار

شوند که در تعامل با عامليت انساني، بستر تاريخي و زمينه 

هاي تحليلي  فرهنگي تعريف شوند. اين رويکرد، يکي از پايه  

 دهد. مدل مفهومي پژوهش حاضر را تشکيل مي 

در ميان رويکردهاي  هاي مخالف فناوري ساخت:  . نظريه4

ديدگاه   ساخت،  فناوري  فرهنگ،  منتقد  تقدم  بر  نيز  هايي 

حکمت و بستر زيستي بر منطق مهندسي وارداتي تأکيد دارند.  

نقد   بلکه  فناوري،  نفي  نه  اصلي  مسئله  چارچوب،  اين  در 

بي   استکاربست  آن  همساز  غير  و  طرح  .زمينه  با  بهشتي 

گرو  در  را  پايدار  توسعه  ايراني«،  مهندسي  و  »هويت  مفهوم 

داند  درک دانايي برآمده از تعامل تاريخي انسان و محيط مي  

هاي نوين بدون شناخت  دهد که کاربرد فناوري و هشدار مي 

انجامد  »انگار  بستر فرهنگي و اقليمي، به تضعيف هويت مي  

خواهيم لباسي را که به يک اندازه مشخص دوخته شده مي  

شود. براي  به تن افرادي کاملاً متفاوت بپوشانيم، که البته نمي  

فصل  تنها  واقع  در  است.  تنگ  ديگري  براي  و  گشاد  يکي 

کس نيست. چون مشترک اين است که اين لباس اندازه هيچ  

[. »معماري  53کس دوخته نشده است«]  از ابتدا به اندازه هيچ

ش درون ايران، همچون  از  که  است  روحي  داراي  فارسي،  عر 

گيرد. اين روح، در     فرهنگ و تاريخ اين سرزمين نشأت مي

قالب فضاها و بناها، بازتابي از هويت و انديشه ايراني است.«  

هيچ54] اندازه  که  »لباسي  تمثيل  بر  [.  نقدي  نيست«  کس 

اي ساز مهندسي است که بدون انطباق زمينه  الگوهاي يکسان  

کار نيز با تأکيد بر حکمت اسلامي  نقره.شوندبه کار گرفته مي  

را کنشي حکيمانه، عادلانه و مصلحانه   در معماري، معماري 

انسان  مي   معنوي  و  مادي  نيازهاي  پاسخگوي  بايد  که  داند 

نادر  با    باشد.  معماري  ناگسستني  پيوند  بر  تأکيد  با  اردلان 

ساختارهاي فرهنگي و کيهاني جامعه ايراني، توسعه را زماني  

داند که در امتداد سنت و در تداوم حافظه تاريخي  معنادار مي

شمولِ فارغ از  دهد که الگوهاي جهانشکل گيرد و هشدار مي

[.دکتر محمدرضا  55شوند ]بستر، به گسست هويتي منجر مي

»معماري ايران واجد نظمي دروني و   بمانيان نيز معتقد است:

گيرد و  بيني فرهنگي آن نشأت ميمعنايي است که از جهان

هرگونه مداخله فناورانه بايد در نسبت با اين نظام معنايي فهم  

در اين چارچوب، فناوري زماني قابل پذيرش است  [.56شود«]

ايراني قرار _ که در خدمت تعالي انسان و تقويت هويت اسلامي

بر اين اساس، در  .گيرد و نه صرفاً ابزاري براي پيشرفت مادي

چگونگي   اصلي  مسئله  ساخت،  فناوري  مخالفان  گفتمان 

بومي   و  مدل  هدايت  در  که  رويکردي  است؛  فناوري  سازي 

به حاضر  پژوهش  کنترل تحليلي  يا  بازدارنده  سطح    عنوان 

 کننده فناوري در نظر گرفته شده است.

نظريه5 فناوري:  .  تکنيکي  رويکردهاي  هاي  خصوص  در 

پردازان داخلي، با تمرکز بر  تکنيکي فناوري، برخي از نظريه
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اي انتقادي و   کنند مواجهه  نسبت سنت و مدرنيته، تلاش مي

هاي نوين ارائه دهند و در   در عين حال راهبردي با فناوري

چالش به  تحليل  ضرورت  بر  ايران،  معاصر  معماري   هاي 

هاي فرهنگي بومي تأکيد   کارگيري فناوري در چارچوب ارزش

 کنند، بلکه پديده کنند و آن را صرفاً ابزاري فني تلقي نمي

و هويتي مي اجتماعي  پيامدهاي  با  و  دانند. مهدوي اي  نژاد 

اند که در آن مؤثرترين عوامل   جو مدلي پيشنهاد کرده سعادت

هاي معماري عبارتند از: مفهوم طراحي،  دهي ويژگي در شکل

با   ارتباط  و  فرم، فناوري ساخت، مصالح ساختماني،  شکل و 

دهد که فناوري، در   [ . اين نگاه نشان مي57محيط پيرامون]

عين دارا بودن ظرفيت تکنيکي، نيازمند بازتعريف نظري در  

بستر فرهنگي است. در چارچوب پژوهش حاضر، اين رويکرد  

عنوان سطح عملياتي فناوري در مدل مفهومي لحاظ شده   به

هاي نظري را فراهم  است؛ سطحي که امکان تحقق عيني مؤلفه

کند، مشروط بر آنکه در پيوند با زمينه اجتماعي و فرهنگي  مي

 هدايت شود. 

نظريه6 فناوري:  .  و  آموزش  و  هاي  »آموزش  حوزه  در 

هايي بر باز تعريف نسبت سنت، فناوري   فناوري«نيز، ديدگاه

صارمي  .و آموزش معماري در بستر تحولات معاصر تأکيد دارند

نه   را  فناوري  معماري،  در  تاريخي  تداوم  مفهوم  بر  تکيه  با 

گسستي از سنت، بلکه ابزاري براي بازخواني انتقادي آن تلقي  

ارزش    مي جمله  از  او،  نظري  آثار  در  در  کند.  پايدار  هاي 

ايران ) نوين طراحي و مصالح   ، فناوري(1376معماري  هاي 

يابند که در امتداد نظام معنايي و    جديد زماني مشروعيت مي

کار گرفته شوند. اين رويکرد، که    فرهنگي معماري ايراني به

هاي معماري معاصر ايران نيز برجسته شده است، در تحليل  

بر امکان تلفيق اصول مدرن با بازتعريف تاريخي هويت تأکيد  

]دارد؛ بي به نفع ديگري حذف شود  اين  58آنکه يکي  [. در 

يابد؛ زيرا معمار  چارچوب، آموزش معماري نقشي محوري مي  

مي فرهنگي  مباني  فهم  صورت  در  ابزارهاي    تنها  از  تواند 

فناوري   و  فرم،  ديجيتال  پيوند  تقويت  جهت  در  نوين  هاي 

بهره گيرد امتداد همين بحث،  .عملکرد و زمينه فرهنگي  در 

نژاد با تمرکز بر تحول نظام آموزش معماري، فناوري   مهدوي

کند؛ مفهومي که در سنت را بخشي از »روح زمان« تلقي مي 

مدرنيسم نيز به آن ارجاع شده است. وي معتقد است تحولات 

مدل   و  اطلاعات  در  سازيارتباطات،  بازنگري  نوين،  هاي 

اند. از اين منظر،  ساختار آموزشي معماري را ضروري ساخته  

فناوري مدل    ادغام  و  پارامتريک  طراحي  نظير  سازي هايي 

يک ضرورت  اطلاعات ساختمان در فرآيند آموزش، نه صرفاً 

با تحولات علمي و اجتماعي عصر   فني، بلکه شرط همگامي 

( واژه اي است آلماني و  zeitgeist.روح زمان ) حاضر است 

معماران مدرن نيز آثار و گرايشهاي تازه خود را منبعث از روح  

زمان اعلام ميکردند. لوکوربوزيه،رايت، گروپيوسو ميسون درو  

معماري خود را زاييده شرايط تازه عصر يا زمان جديد اعلام  

و  ارتباطات  عرصه  در  که  پيشرفتهايي  امروزه  کردند.  مي 

به  اطلاعات صورت گ را  واقع شرايط جديدي  در  است،  رفته 

وجود آورده که آموزش معماري نياز به دگرگون کردن سيستم  

و دگرگوني ها وجود   تغييرات  روند  زيرا  دارد.  آموزشي خود 

داشته و در آينده نيز همواره اتفاق خواهد افتاد. بنابراين دست  

اندرکاران عرصه آموزش معماري بايد ذهني هوشيار و نگاهي  

يزبين داشته تا از تحولات علمي، اجتماعي و فرهنگي زمانه  ت

براي همگام کردن مسائل آموزش معماري با   غافل نشوند و 

[ کنند.  روند تلاش  رويکرد،  بدين.[59اين  هر دو  ترتيب، در 

يابد؛ با اين تفاوت که يکي  فناوري در بستر آموزش معنا مي  

بر تداوم هويتي و ديگري بر انطباق ساختاري با تحولات زمانه  

 تأکيد دارد. 

ساخت/جبرگرايي:  7 نوين  فناوري  نظريه  تبيين  .  در 

ها، قابل تحليل  نسبت فناوري و تحولات کالبدي، برخي ديدگاه

بمانيان با  .در چارچوب نوعي »جبرگرايي فناورانه نرم« هستند

تحليل کيفيت ورود فناوري در تاريخ معماري مدرن، فناوري  

را نيروي محرک تحول در ساختار کالبدي و فرهنگي معماري  

تأثير را مطلق و جبري تلقي نميمي   اما اين  به   داند؛  کند. 

هاي  هاي نوين از دوره پسا صنعتي تا جريان  زعم او، فناوري  

اند،  سازي فرم و ساختار را داشته تک، ظرفيت دگرگون  هاي  

تواند از گسست هويتي  ها مي    با اين حال هدايت آگاهانه آن

عنوان عامل  جلوگيري کند .اين ديدگاه با مارکس )فناوري به

به )فناوري  هايلبرونر  و  اجتماعي(  دهنده  عنوان شتاب  تغيير 

الول(  )مثل  سخت  جبرگرايي  به  اما  دارد،  همخواني  تاريخ( 

ندارد. پس از انقلاب صنعتي، فناوري به عنوان ابزاري    اعتقاد

ها و  نيرومند و رو به رشد در دست معماران و مهندسان، ايده  

ها را بيشتر به واقعيت نزديک کرد. توسعه اين امر    تفکرات آن 

فناوري را به غايت    "تکهاي  "تا جايي پيش رفت که ظهور  
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دهنده    [در اين نگاه، فناوري شتاب60معماري تبديل نمود. ]

توسلي نيز در تحليل  .کننده نهايي آنتحول است، نه تعيين  

شهر ايراني، رابطه فناوري ساخت و فرم شهري را برجسته مي  

مي   نشان  وي  فناوري  سازد.  نظير  دهد چگونه   ، بومي  هاي 

اقليمي و تکنيک  نظام   ، بههاي  صورت   هاي سنتي ساخت 

شکل   در  تاريخي  ساختاري  شهرهاي  فضايي  سازمان  گيري 

اند. از اين منظر، فناوري نه صرفاً ابزار، بلکه عامل  مؤثر بوده  

دهنده الگوهاي کالبدي و معناهاي شهري است. در عين    شکل

هاي مدرن، اين نظم تاريخي را دگرگون حال، ورود فناوري  

کرده و الگوي جديدي از رابطه ساخت و معنا پديد آورده است.  

دهي    بنابراين، در هر دو ديدگاه، فناوري داراي قدرت جهت 

اس فرم  اين جهتبه  اما  آگاهي    ت،  و  تصميم  بستر  دهي در 

مي   معنا  به    .يابدمعمار  مارکس  نگاه  مشابه  ايشان  واقع  در 

»رابطه  به  توسلي  اجتماعي«،  ساختار  و  توليد  ابزار  »رابطه 

 پردازد.فناوري ساخت و فرم شهري« مي

نظريه8 فناوري:  .  اجتماعي  ساخت  رويکرد  هاي  در 

»ساخت اجتماعي فناوري«،برخي از نظريه پردازان بر تعامل  

دارند  تأکيد  ساخت  فناوري  و  معنا  جامعه،  مهدي  .متقابل 

هاي تاريخي، فناوري  حجت با تمرکز بر حفظ و احياي بافت  

داند.  هاي ارزشي مي    را محصول فرآيندهاي اجتماعي و نظام

هاي ساخت در معماري ايراني در پيوند با  از منظر او، فناوري 

هويت فرهنگي و بستر تاريخي شکل گرفته و در فرآيند مرمت  

هاي    هاي نوين بايد در خدمت تداوم نظامو بازآفريني، فناوري  

آن   جايگزين  نه  گيرند،  قرار  شوند.معنايي  رويکرد،    ها  اين 

نظريه   فناوريمشابه  اجتماعي  ساخت   Social) هاي 

Construction of Technology - SCOT)   است که بر

شکل در  فرهنگي  و  اجتماعي  عوامل  توسعه   تأثير  و  گيري 

فناوري تأکيد مي کند. .»در حوزه ميراث فرهنگي و حفاظت  

عنوان عناصر  هاي تاريخي نه بهاز آثار تاريخي، توجه به ارزش

به بلکه  مادي،  معناصرفاً  ساختارهاي  اجتماعي  عنوان  و  مند 

دهد که فضا و فرم معماري  ضروري است؛ اين ديدگاه نشان مي

بازتاب ارزش دهندهبايد  و  ي  باشد  تاريخي  و  فرهنگي  هاي 

هرگونه تغيير يا تحول در قالب طراحي بايد در پي تداوم اين  

]ارزش  باشد.«  فرهنگ  و  تاريخ  بستر  در  چنين 61ها   ]

رويکردي بر اين فرض استوار است که ميراث فرهنگي فراتر از 

ها، معناها و تعاملات  جموع ارزش اشياي مادي است و شامل م

اند؛ بنابراين در  فرهنگي است که در طول زمان شکل گرفته

ها  فرآيند حفاظت، مرمت و يا بازآفريني معماري، بايد فناوري

هاي  هاي نوين را در خدمت حفظ و تقويت اين نظامو روش

معنايي قرار داد تا هويت فرهنگي و تاريخي فضاهاي معماري 

[. در اين چارچوب، 62صورت پيوسته و پويا حفظ شود. ]به

هاي    اي از روابط اجتماعي و ارزش ميراث فرهنگي مجموعه  

آن   تقويت  بايد در جهت  فناوري  است که  بهتاريخي  کار  ها 

مهدوي  .رود پروژهاميني،  حوزه  در  نيز  بمانيان  و  هاي  نژاد 

گيري فناوري در  هاي نوين ساخت، بر شکلمعاصر و فناوري

ذي ميان  تعامل  ميبستر  تأکيد  مباحثي  نفعان  در  کنند. 

هاي نوين، فناوري حاصل  همچون معماري تعاملي و فناوري

ساختارهاي   و  مهندسان  معماران،  ميان  همکاري  و  مذاکره 

بدين است.  فرآيند  مديريتي  و  معماري  فرم  ترتيب، 

همتصميم توليد  گيري  اجتماعي  تعاملات  بستر  در  و  زمان 

را ميمي رويکرد  اين  نظريه ساخت  شوند.  توان در چارچوب 

عنوان نتيجه اجتماعي فناوري تفسير کرد، جايي که فناوري به

گيرد و در  مذاکرات اجتماعي ميان بازيگران متعدد شکل مي

]ت است  اثرگذار  معماري  طراحي  رويکرد،  63جربه  اين  در   .]

زيستي  کننده، بلکه نتيجه همفناوري نه عامل بيروني تحميل

 اي است.اجتماعي و حرفه

 

در حوزه »پذيرش  . نظريه پذيرش و استفاده از فناوري:  9

بسترهاي   تحليل  به  که  است  موجود  نظرياتي  فناوري«، 

ايران مي   از فناوري در  استفاده  ادراکي    .پردازنداجتماعي و 

گذاري علم و فناوري،  نوري با تأکيد بر سياست  سپهر قاضي  

دهد که پذيرش فناوري در سطح کلان، وابسته به  نشان مي  

هاي فرهنگي، نهادي و اعتماد اجتماعي است. در اين  مؤلفه  

فناوري   نقشي  نگاه،  انساني  سرمايه  بر  مبتني  و  نرم  هاي 

گيري مؤثر   کنند و بهره  کننده در جايگاه قدرت ايفا ميتعيين

با تغيير روابط  ها مستلزم توجه به بستر اجتماعي استاز آن 

قدرت در دنياي امروز، استفاده مؤثر از فناوري هاي نرم براي 

کسب جايگاه بهتر در نظم جديد جهاني ضروري به نظر مي  

   .[ 64رسد. ]

نظريه فر  عيني تحول  چارچوب  در  محيط،  نيز  و  انسان  هاي 

ادراک سودمندي و زمينه فرهنگي را در کنار متغيرهاي بومي،  

تعيين ميعوامل  پذيرش  ايشان  کننده  پژوهش  نتايج  داند. 
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دهد که رابطه انسان و محيط تعاملي است و درک نشان مي

انطباق آنکارآمدي فناوري نوين و  ها با زمينه فرهنگي  هاي 

ترتيب، پذيرش تأثير مستقيم بر تمايل به استفاده دارد . بدين

زمينه  با  تعامل  در  بلکه  نيست،  فني  فرآيندي صرفاً  فناوري 

 [.  65گيرد. ] فرهنگي و ادراک کاربران شکل مي

ترتيب، پذيرش فناوري فرآيندي صرفاً فني نيست، بلکه    بدين

مي   شکل  کاربران  ادراک  و  فرهنگي  زمينه  با  تعامل  در 

ارائه  مرور ديدگاه  .گيرد نظري  نشان مي  هاي  دهد که  شده 

نظريه   از  يک  هر  شهر،  اگرچه  به  متفاوتي  منظر  از  پردازان 

هاي عميق  اند، اما در لايه    معماري، فناوري و معنا پرداخته 

ها قابل شناسايي است. اين  تر، اشتراکاتي مفهومي ميان آن  

بازتوليد   فضا،  توليد  در  فناوري  نقش  حول  عمدتاً  اشتراکات 

گيري هويت شهري و رابطه ميان کالبد، ادراک و    معنا، شکل

 يابند. زمينه اجتماعي سامان مي 

سازي   منظور پرهيز از پراکندگي مفاهيم و فراهمرو، به ازاين  

 هاي استخراج   بستري منسجم براي تحليل، در گام بعد مؤلفه

 صورت نظامپردازان داخلي و خارجي بهشده از ديدگاه نظريه 

شوند تا  بندي و در قالب جداول تحليلي ارائه مي  مند دسته  

 زمينه لازم براي تبيين روابط فراهم گردد. 

نظريات مطرح شده را در  :  تحليل نظريات و نگاه انتقادي  

( و نظريه پردازان  2دو جدول نظريه پردازان داخلي )جدول  

 ( مي توان اينگونه نشان داد: 3خارجي)جدول 
سازمان   بر  علاوه  جداول،  نظاماين  ديدگاه    دهي  هاي  مند 

نظري، امکان تحليل ميزان پراکندگي، تراکم مفهومي و هم  

هاي نوين ساخت و  ها را در ارتباط با فناوري  پوشاني مؤلفه  

سيماي شهري فراهم ساخته و با بررسي آن، چند نکته کليدي  

 :قابل استنباط است

مفاهيم: -1 نظريه    تراکم  آنتوني برخي  مانند  پردازان 

بورديو (Anthony Giddens) گيدنز پير   و 

(Pierre Bourdieu) حوزه مانند    در  هايي 

اجتماعي،   نقاط  فناوري  ساختار  شهري  هويت  و 

تراکم بيشتري دارند.اين تراکم بيانگر آن است که 

زمان    ها ظرفيت بيشتري براي تبيين هماين نظريه  

ابعاد اجتماعي و تکنولوژيک سيماي شهري دارند.  

ساخت نظريه  در  گيدنز  مثال،  عنوان  به    به  يابي، 

پيوند ميان فناوري و تغييرات ساختاري و بورديو با  

پيچيدگي به  فرهنگ  و  ميدان  روابط    مفهوم 

 .اجتماعي و فضايي توجه دارد

 Manuelپردازاني مانند  نظريه    نقاط همپوشاني:  -2

Castells    وKarl Marx    رويکردهاي هرچند 

و اقتصاد  فناوري  متفاوتي دارند، اما هر دو به نقش  

شکل دارند.    در  اشاره  شهري  فضاهاي  به  دهي 

 هاي اطلاعاتي و زيرساختکاستلز با تاکيد بر شبکه  

ماترياليسم   بر  تمرکز  با  مارکس  و  ديجيتال،  هاي 

تاريخي و اقتصاد سياسي، به تحليل نيروهاي مادي  

هم اين  دارند.  توجه  فضايي  ساختار  پوشاني،    در 

فناوري درک  به  اهميت  ساخت  نوين  عنوان    هاي 

اقتصادي ساختارهاي کلان  از  را  -بخشي  اجتماعي 

 سازد. برجسته مي 

با توجه به ميزان پراکندگي جدول،    تحليل خلاها: -3

نظريه   از  کمي  مانند  تعداد   Maxپردازان 

Wertheimer   وKurt Lewin     بيشتر به ابعاد

امر  روان  اين  دارند.  توجه  ادراکي  و  شناختي 

هاي انساني    دهنده نياز به توجه بيشتر به جنبه نشان

و ادراکي در طراحي چارچوب معمارانه مي باشد و  

نظريه   برخي  مانند ماکس  از سوي ديگر،  پردازان، 

( لوين Max Wertheimerورتايمر  کورت  و   )

(Kurt Lewin روان و  ادراکي  ابعاد  بر  بيشتر   ،)

شناختي فضا تمرکز دارند و حضور محدودتري در  

عدم  مؤلفه   اين  دارند.  تکنولوژيک  و  کالبدي  هاي 

خلأ نسبي در توجه به   دهندهتواند نشانتوازن مي  

تحليل   در  ادراکي  و  انساني  با  ابعاد  مرتبط  هاي 

هاي نوين ساخت مي باشد؛ خلأيي که مي    فناوري

هاي تکميلي مورد توجه قرار تواند در قالب پژوهش  

 گيرد.

 نظريه پردازان داخلي  .2جدول  
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پردازان داخلي و نظريه    مقايسه  توزيع موضوعات: -4

جهت   در  معنادار  تفاوت  از  حاکي  گيري خارجي 

پردازان خارجي عمدتاً به    هاي نظري است. نظريه

نگر گرايش  هاي ساختاري، فناورانه و کلان  تحليل  

نظريه   که  حالي  در  تمرکز  دارند،  داخلي  پردازان 

هاي فرهنگي، هويتي، تاريخي و  بيشتري بر مؤلفه  

توان ناشي دهند. اين تفاوت را مي  بومي نشان مي  

از تفاوت بسترهاي فرهنگي و تاريخي دانست که در  

 اند.  ها شکل گرفته آن نظريه 

 
استخراج   -5 وزني  درصدهاي  ميان،  اين  از  در  شده 

مي   نشان  نيز  مؤلفه جداول  که  نظير   دهد  هايي 

فرهنگيارزش   و  -هاي  شهري  هويت  اجتماعي، 

از فناوري، در نظريات داخلي   استفاده  پايداري در 

نظريات   در  که  حالي  در  دارند،  بيشتري  سهم 

مؤلفه   و  خارجي،  فناوري  ساختار،  با  مرتبط  هاي 

 ترند.  هاي کلان شهري برجسته  نظام

با توجه به نقاط تراکم   پردازان:  بندي نظريه  خوشه  -6

هاي  پردازان را به خوشه  توان نظريه  در جدول، مي

و   غالب  رويکردهاي  و  تقسيم  مختلفي  مفهومي 

از   مغفول را شناسايي کرد.به عنوان مثال، گروهي 

پردازان مانند گيدنز، بورديو و کاستلز بيشتر   نظريه 

پردازند، در  به ساختارهاي اجتماعي و فناوري مي  

به  ورتايمر  و  مانند هايدگر  حالي که گروه ديگري 

ابعاد وجودي و ادراکي فضاي معماري توجه دارند. 

خوشه  مي  اين  شفاف  بندي  به  سازي تواند 

جهت  تعيين  و  نظري  هاي  گيري  رويکردهاي 

 .پژوهش کمک کند

  در برخي نقاط جدول، فاصله  هاي مفهومي:   فاصله -7

شود  پردازان ديده مي  هاي قابل توجهي بين نظريه  

که البته ممکن است به دليل نبود منابع در دسترس 

ها باشد. به عنوان   هاي کافي در آن حوزه  و نظريه

روان   تاثيرات  به  مربوط  مباحث  و  مثال،  شناختي 

ادراکي در مقايسه با مباحث ساختاري و تکنولوژيک 
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يافته  توسعه  مي  کمتر  خلاها  اين  به   اند.  توانند 

هايي براي گسترش پژوهش و افزودن  عنوان فرصت 

گرفته  نظر  در  معمارانه  چارچوب  به  جديد  ابعاد 

 .شوند

بررسي تراکم مفاهيم نشان    تراکم عمودي و افقي: -8

پردازان در چندين حوزه  دهد که برخي نظريه  مي  

به طور همزمان حضور دارند )تراکم افقي(، در حالي  

متمرکز   خاص  حوزه  يک  در  تنها  ديگر  برخي  که 

با   بورديو  به عنوان مثال،  هستند )تراکم عمودي(. 

هويت   و  فرهنگي  سرمايه  ميدان،  چون  مفاهيمي 

شهري و  هايدگر بيشتر به ابعاد وجودي و فلسفي 

 .معماري توجه دارد 

ها    برخي از حوزه  هاي مختلف: تعامل ميان حوزه -9

مانند فناوري و هويت شهري به صورت مستقيم با  

پردازاني يکديگر در ارتباط هستند، چرا که نظريه  

مانند گيدنز و کاستلز هر دو به تاثيرات فناوري بر  

)جدول    .هويت و ساختارهاي اجتماعي اشاره دارند. 

4 ) 

نظريه    تفاوت - 10 ميان  و هاي  داخلي  پردازان 

پردازان خارجي با توجه به جدول، نظريه    خارجي:

  هاي ساختاري، تکنولوژيک و کلانبيشتر به تحليل  

پردازان داخلي نگر توجه دارند، در حالي که نظريه  

مي   تاريخي  و  هويتي  فرهنگي،  ابعاد  به  عمدتاً 

تفاوت مي اين  تفاوت  پردازند.  به دليل  هاي    تواند 

غرب  و  شرق  تاريخي  و  فرهنگي  بستر  در  بنيادي 

نظريه   مثال،  براي  تحت  باشد.  معمولاً  غربي  هاي 

تأثير انقلاب صنعتي، رشد سريع فناوري و اقتصاد  

اند، در حالي که نظريه  داري شکل گرفته  سرمايه  

هويت   و  سنت  تاريخ،  بر  بيشتر  شرقي  هاي  هاي 

جمعي تاکيد دارند.به صورت کلي اين جدول نه تنها  

کند، بلکه  جود کمک مي  دهي دانش موبه سازمان  

تواند به عنوان ابزاري براي کشف روابط پنهان  مي  

و شناسايي خلاهاي مفهومي در پژوهش عمل کند  

هاي نوين ساخت، در  دهد که فناوري  و نشان مي  

بعدي نيست اي تک  ارتباط با سيماي شهري، پديده  

ابعاد کالبدي،  و تنها در صورت توجه هم   به  زمان 

مي   ادراکي  و  فرهنگي  ارتقاي  اجتماعي،  به  تواند 

تحليل   از  پس  شود.  منجر  شهري  محيط  کيفيت 

بررسي  و  خبرگان  نظر  با کمک  و  ها  مولفه  عمده 

استخراج  و موثر  اصلي  ، دوازده شاخصه  نظريه ها 

فناوري   نظريات  ابعاد شناختي  براي  بتوان  شد که 

ساخت نوين، مدلسازي ساختاري تفسيري را انجام 

طح بندي شده مولفه ها دست يافت.از  و به مدل س

را تشکيل   SSIMاين رو ابتدا ماتريس ارتباط اوليه 

 داده شد: 

سطح بندي به همين روش تا سطح ششم انجام شد و در ادامه  

 ( ،به دست آمد: 4 )نمودار نمودار نهايي لايه بندي سطوح

مدل   اعتبارسنجي  و  )مدل     ISMمدل    :ISMتحليل 

ساختاري تفسيري( که در اين پژوهش با هدف تبيين روابط 

مراتبي ميان عناصر مؤثر بر سيماي شهري در   علي و سلسله

هاي نوين ساخت به دست آمد، به طور کامل از  بستر فناوري 

تحليل هم  (   (RMماتريس دسترسي قدرت و  نمودار  زمان 

وابستگي   (Driving Power)نفوذ   ميزان  و 

(Dependency)     برد. اين رويکرد امکان شناسايي  بهره مي

  عناصر پيشران، پيوندي و وابسته را در قالب يک ساختار نظام 

 سازد.نتايج حاصل از تحليل نشان مي دهد: مند فراهم مي 

 تحليل قدرت نفوذ و وابستگي

نفوذ ساير قدرت  بر  تأثيرگذاري  در  عنصر  يک  توان  :بيانگر 

عناصر مدل است.هرچه قدرت نفوذ بالاتر باشد، نقش موثرتري 

عنصر»فناوري   مدل،  اين  دارد.در  نوين  در کل سيستم  هاي 

دهنده اثرگذاري قوي   (نشان9ساخت«با بالاترين قدرت نفوذ )

يعني تغيير يا مداخله در اين   آن بر ساير عناصر مدل است.

ها را تحت  صورت مستقيم و غيرمستقيم ساير مؤلفهعنصر، به

 دهد. تأثير قرار مي

دهنده ميزان تأثيرپذيري هر عنصر    نشانميزان وابستگي:  

از ديگر عناصر مدل است. عناصري که وابستگي کمتري دارند،  

گيرند و نقش  مراتب قرار مي  معمولاً در سطوح بالاتر سلسله

کنترلي بيشتري دارند. بر اين اساس، عنصر »سيماي شهري« 
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( وابستگي  ميزان  بالاترين  ساير 12با  از  را  تأثر  بيشترين   ،)

و  مؤلفه  برآيندي  ماهيت  بيانگر  موضوع  اين  که  دارد  ها 

دهنده تاثيرپذير  محور آن در ساختار مدل بوده و نشان نتيجه 

 بودن آن در ساختار مدل است. 

زمان قدرت نفوذ و  بر مبناي تحليل هم    بندي عناصر:طبقه

 اند: وابستگي، عناصر مدل در سه دسته اصلي قابل تفکيک 

)عناصر  پايين  وابستگي  و  بالا  نفوذ  قدرت  با  عناصري 

محرک(:  و  »تکنولوژي   کليدي  نظير  نوين  عناصري  هاي 

نقش   که  تکنولوژي«  پايدار  حضور  »راهکارهاي  و  ساخت« 

کنند و به  پيشران داشته و جهت کلي سيستم را تعيين مي

 شوند. هاي اصلي سيستم شناخته مي  عنوان محرک 

 ISM. تحليل  4جدول  
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)عناصر  متوسط  وابستگي  و  نفوذ  قدرت  با  عناصري 

سيماي    پيوندي(: در  معماري  »جايگاه  مانند  عناصري 

واسطه نقش  که  معمارانه«  »چارچوب  و  بين   شهري«  اي 

را  اثرات  انتقال  و  دارند  را  مدل  بالاي  و  پايين  عناصر سطح 

 سازند. ممکن مي

)عناصر  بالا  وابستگي  و  پايين  نفوذ  قدرت  با  عناصري 

عنوان  عنصري مانند »سيماي شهري« که بيشتر به    وابسته(:

ها قابل تفسير است و تغييرات آن  حاصل تعامل ساير مؤلفه  

تابعي از تصميمات اتخاذ شده در سطوح بالاتر مدل است و  

 کند. نقش کنترلي بيشتري در سيستم ايفا مي 

مدل:  مدل    اعتبارسنجي  شفافيت    ISMاعتبار  طريق  از 

خواني نتايج    مراتبي، انسجام روابط علي و همساختار سلسله  

به  ، شود..همچنين اين مدل با مباني نظري پژوهش تأييد مي 

دليل برخورداري از يک ساختار واضح و منظم، داراي قابليت  

 تحليل دقيق ارتباطات بين عناصر مختلف است. 
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 ISساخت مدل -  4 نمودار 

و   مستقيم  روابط  شناسايي  با  است  توانسته  مدل  اين 

غيرمستقيم، سطوح مختلف تاثيرگذاري و وابستگي عناصر را  

تبيين  نظام کلي  را در  مؤلفه  و جايگاه هر  نمايش  به خوبي 

شده ظرفيت مناسبي براي تحليل  کند. از اين رو، مدل ارائه  

هاي نوين ساخت بر سيماي شهري را  مند تأثير فناوري نظام 

 آورد.  فراهم مي

 گيري بحث و نتيجه

شناخت محيط از طريق ايجاد عوامل آشنا سبب درک محيط  

شده و برقراري ارتباط افراد با محيط و نزديک شدن به يکديگر  

عوامل آشنا، همان علائم و نشانه  را امکان پذير مي کند. اين  

و   اجتماعي  فرهنگي،  ساختار  مبناي  بر  افراد  که  است  هايي 

اند کرده  پيدا  دست  آن  به  منطقه،  تاريخي  .پژوهش   هويت 

بهره با  ساختاريگ  حاضر  مدلسازي  روش  از  تفسيري  -يري 

فناوري که  داد  متغيرهاي    نشان  مقام  در  ساخت  نوين  هاي 

پيشران، قادرند سيماي شهري را در سطوح کالبدي، ادراکي  

کنند. بازتعريف  فرهنگي  ساختاري  و  مدل  تفسيري   -نتايج 

دهد که سيماي شهري نه يک مؤلفه مستقل، بلکه   نشان مي

مراتبي از روابط مفهومي، فناورانه و    برآيند يک نظام سلسله

هاي نوين ساخت در سطح    گيري فناوري  معمارانه است. جاي

متغيرهاي پيشران، بيانگر آن است که تحولات سيماي شهري  

که از مداخلات فرمي يا ضوابط کالبدي ناشي شوند،  بيش از آن

  تري در شيوه توليد، ادراک و بازنمايي هاي عميق  تابع منطق

م گرايانه به فناوري به  فضا هستند. اين امر، رويکردهاي تقليل

کشد و آن را در جايگاه عاملي  ثابه ابزار اجرايي را به چالش مي

مي   قرار  شهر  فضايي  نظام  در  زماني   هم  دهد.ساختارساز 

هاي نوين ساخت« با بالاترين   جايگاه پيشران مؤلفه »فناوري

اعتبار هم مفهومي   درصد وزني نظري،  نتايج کمي و  پوشان 

با    ISMهاي مدل    راستايي يافته  هم  .کندمدل را تقويت مي

زمان  دهد که فناوري، هم  يابي گيدنز نشان مي  نظريه ساخت  

از يک  در مقام ساختار و کنش عمل مي سو چارچوب کند؛ 

کند و از سوي ديگر، از طريق هاي توليد فضا را تعيين مي  

شود. همچنين، جايگاه    کنش معمارانه و اجتماعي بازتوليد مي

نظريه ديدگاه    پيوندي  با  مدل،  در  معمارانه  چارچوب  و  ها 

گيري ادراک فضايي  بورديو درباره نقش منش و ميدان در شکل

کند که سيماي شهري محصول   همخوان است و تبيين مي

  کنش لايهي برهمصرف فناوري نيست، بلکه نتيجه  ترجمه 
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است. فناورانه  و  تاريخي  فرهنگي،  مفهومي،    هاي  سطح  در 

ديدگاه پايه  بر  نظري  و    تبيين  کاستلز  بورديو،  گيدنز،  هاي 

دهد که کيفيت و هويت  نشان مي   ISMهايدگر و نتايج مدل  

مداخله   حاصل  نه  شهري  بلکه  سيماي  فرمي،  مقطعي  هاي 

سازمان   نحوه  زمان  برآيند  در طول  پيشران  متغيرهاي  يابي 

است. پيوند ميان تاريخ معماري، تحليل شرايط موجود و ادغام  

انتقادي سنت و مدرنيته بيانگر آن است که پايداري سيماي  

هاي نوين ساخت در  شود که فناوري  شهري زماني محقق مي  

زمينه  اين  چارچوبي  از  شوند.  گرفته  کار  به  معمارانه  و  مند 

شدن نه  سازي ناشي از جهاني    منظر، مقاومت در برابر يکسان

از طريق نفي فناوري، بلکه از طريق هدايت مفهومي و فرهنگي  

  عنوان پذير است؛ رويکردي که سيماي شهري را به  آن امکان  

يک فرايند پويا و معنا دار، و نه يک محصول صرفاً تصويري،  

 (  5کند. )جدول باز تعريف مي 

از   ISMهاي واردشده به مدل  لازم به توضيح است که مؤلفه  

 اي که برخي از آن گونه  نظر سطح تجريد يکسان نيستند؛ به

هم    ها ماهيتي تجميعي داشته و حاصل ادغام چند ريزمؤلفه 

خانواده در جدول نظريات هستند، در حالي که برخي ديگر  

اند. اين تجميع مشخص استخراج شده    مستقيماً از يک مؤلفه 

ساختار    به خوانايي  حفظ  و  مدل  پيچيدگي  کاهش  منظور 

انجام شده است. همچنين تمامي مؤلفه   ISMمراتبي  سلسله  

اند  نشده    ISMشده از ادبيات نظري وارد مدل  هاي استخراج  

اند که از منظر خبرگان، نقش  هايي انتخاب شده  و تنها مؤلفه  

 اند.  دهي به سيماي شهري داشته   ساختاري و اثرگذار در شکل 

 
 ISMمراتبي مدل ها و سطوح سلسله تطبيقي وزن نظري مؤلفه  5جدول 
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شده در اين جدول بيانگر شدت حضور درصدهاي وزني ارائه  

و تراکم مفهومي هر مؤلفه در ادبيات نظري داخلي و خارجي  

رو، مجموع شوند؛ از اين  صورت مستقل تفسير مياست و به 

ها مقايسه    نيست و هدف از آن  100اين درصدها الزاماً برابر با  

مؤلفه   مفهومي  اهميت  کل  نسبي  يک  آماري  توزيع  نه  ها، 

 بسته، بوده است.

معماري »فناوري   :توسعه آموزش  جايگاه  به  توجه  هاي  با 

عنوان متغير پيشران با بالاترين قدرت نفوذ    نوين ساخت« به

نيازمند  معماري  آموزش  خارجي(،  و  )داخلي  نظري  وزن  و 

هاي  اي که نه صرفاً بر مهارت بازنگري بنيادين است؛بازنگري 

ديجيتال، بلکه بر توان تحليل انتقادي نسبت فناوري، فرهنگ 

اي که فناوري نه    گونه  و بستر اقليمي تمرکز داشته باشد. به

عنوان بخشي از منطق توليد عنوان مهارت جانبي، بلکه به    به

هاي درسي تعريف شود. در عين حال، حضور فضا در برنامه  

هاي پيشران مرتبط با »تاريخچه و هويت معماري« و    مؤلفه 

زش صرفاً  دهد که آموشناسي« نشان مي  »مدرنيته و آسيب  

– هاي فرهنگي،هويتي  محور، بدون تقويت حساسيت   ديجيتال

بومي فضا منجر شود.  اقليمي، مي   به تضعيف خوانش  تواند 

بنابراين، توسعه آموزش معماري بايد بر تلفيق آموزش مهارت 

مند استوار هاي فناورانه با پرورش توان تحليل انتقادي زمينه  

 باشد. 

شهري مي    ISMنتايج   :راهبردهاي  مؤلفه  نشان  که  دهد 

»سيما و  شهري«  سيماي  طراحي  »اصول  نظير  ي هايي 

تنهايي قادر  شهري« در جايگاه عناصر وابسته قرار دارند و به  

سياست رو،  اين  از  نيستند.  هدايت سيستم  هاي  گذاري    به 

شهري که صرفاً بر کنترل فرم يا ضوابط ظاهري تمرکز دارند،  

بدون مداخله در متغيرهاي پيشران فناورانه، تاثير محدودي  

مديريت   به  معطوف  بايد  شهري  راهبردهاي  داشت.  خواهند 

هاي نوين ساخت در سطوح بالادستي باشند  آگاهانه فناوري  

يکسان از  حال،    تا  عين  در  و  شده  جلوگيري  بصري  سازي 

شدن تقويت خوانايي، تنوع و هويت شهري در بستر جهاني  

 شود.

قرارگيري »تقابل سنت و   :سازي سنت و فناوري  يکپارچه 

تر، نشان  مدرنيته« در زمره عناصر وابسته با وزن نظري پايين  

دهنده، بلکه پيامد نحوه  دهد که اين تقابل نه عامل شکل  مي  

هاي    عملکرد متغيرهاي پيشران است. بر اين اساس، فناوري

به تهديد هويت بدل مي   فاقد  نوين ساخت زماني  شوند که 

چارچوب معمارانه و راهبردهاي حضور پايدار باشند. در مقابل،  

توسط   هدايت  صورت  در  فناوري،  و  سنت  انتقادي  تلفيق 

مي    چارچوب  مناسب،  کالبدي  و  مفهومي  به  هاي  تواند 

بازآفريني حافظه جمعي و تداوم هويت فضايي منجر شود، نه 

 حذف يا تضعيف آن.

شده در اين پژوهش،  مدل ارائه   ابزار تحليلي براي طراحان:

ها به پيشران، پيوندي و وابسته، امکان  بندي مؤلفه  با سطح  

سيما و  معماري  فناوري،  ميان  پنهان  علّي  روابط  ي  درک 

مي فراهم  طراحان  براي  را  مي    شهري  چارچوب  اين  سازد. 

به   ابزار کمکي تصميم گيري تحليلي مورد  تواند  عنوان يک 

اي که طراح پيش از ورود به سطح  گونه    استفاده قرار گيرد؛ به

منطق  ابتدا  تصوير،  و  کالبدي    فرم  و  نظري  فناورانه،  هاي 

در   را  خود  مداخله  و  کرده  شناسايي  را  پروژه  بر  اثرگذار 

براي  کند.ابزاري  تنظيم  سيستم  کلان  ساختار  با  هماهنگي 

نوين   هاي  فناوري  با  سيماي شهري همگام  ارتقاء  و  تحليل 

 با در نظر گرفتن ابعاد اجتماعي، فرهنگي و فناورانه.  ساخت و

نوآوري اصلي پژوهش حاضر در فراتر رفتن  نوآوري پژوهش :  

هاي توصيفي رايج و ارائه يک بازآرايي ساختاري از از تحليل  

ي شهري است. تلفيق تحليل نظري  هاي مؤثر بر سيما  مؤلفه 

( نشان داد که فناوري  ISMتفسيري )–با مدلسازي ساختاري

جايگاه   در  غالب،  ابزاري  نگاه  برخلاف  ساخت،  نوين  هاي 

کنند و منطق توليد،  متغيرهاي پيشران ساختاري عمل مي  

دهند. جدول  دهي و ادراک فضاي شهري را شکل مي    سازمان

، امکان تبديل مفاهيم  ISMهاي نظري، در کنار خروجي  وزن  

فراهم   را  معمارانه  منسجم  چارچوب  يک  به  نظري  پراکنده 

زمان در تحليل،  کرده است؛ چارچوبي که قابليت استفاده هم 

پژوهش   داراست.اين  را  شهري  مداخلات  هدايت  و  ارزيابي 

آن  از  بيش  معاصر  شهري  سيماي  که  داد  حاصل نشان  که 

هاي ساختاري   هاي فرمي منفرد باشد، برآيند منطق  انتخاب

چارچوب   فناوري،  بر  نظامحاکم  و  معمارانه  هاي    هاي 

مراتبي به  معناييست که از طريق رويکردهاي تحليلي سلسله 

 اند. خوبي قابل فهم و هدايت
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 اند، تشکر مي کند.نويسندگان از تمامي افرادي که در انجام اين پژوهش نقش داشتهتشکر و قدرداني:

 هاي علمي انجام شده است.اين پژوهش مطابق با اصول اخلاقي حرفه اي پژوهشهاي اخلاقي:تاييديه 

 گونه تعارض منافع مالي، شخصي يا سازماني در رابطه با اين مقاله ندارند.نويسندگان هيچتعارض منافع:

اند که شامل  از کل مشارکت علمي مقاله را بر عهده داشته  ٪ 70اول و دوم )نويسنده مسئول و استاد راهنما( در مجموع  نويسنده : سهم نويسندگان در مقاله

نويسنده  .ها، نگارش اوليه و نهايي مقاله، و تطبيق محتواي پژوهش با چارچوب نظري بوده استها، تحليل يافتهپردازي، طراحي مدل مفهومي، گردآوري دادهايده

  .باشدگيري ميهاي روش تحقيق و نتيجهاند که شامل مشاوره علمي، بازبيني تحليلي و ويرايش نهايي بخشسهم علمي داشته  ٪30سوم و چهارم در مجموع  

 نمايند.تمام نويسندگان در بررسي نهايي نسخه ارسالي به نشريه مشارکت داشته و مسئوليت صحت علمي و اصالت مطالب را تأييد مي

 ها انجام شده است اين پژوهش بدون دريافت حمايت مالي از نهادها يا سازمانها:منابع مالي/حمايت 
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